
  :به ادامة گذشته

  مناسبت  به
  گرد انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي چين  تجليل از پنجاهمين سال

  

  

   بررسي گذرا و اولية

  نامة رويزيونيستي تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم  اساس

  چين "كمونيست"حزب 



،  1982در سال  حزبآن ، مصوب كنگرة كشوري يازدهم "حزب كمونيست چين"نامة  متن انگليسي اساس
بخش . ، از آن كشور آورده شده بود)1985( 1364چين در سال  به "ساما"توسط گروپ اعزامي يازده نفري 

در  "رهبر"جناح تحت رهبري قيوم چين، از  ازبعد از برگشت اين گروپ اعزامي  چند ماه "ساما"غرجستان 
مصوب كنگرة  "حزب كمونيست چين"نامة  اسانشعاب نمود و در همان موقع بخش برنامة عمومي اس "ساما"

پخش نمود تا نشان دهد  ترجمه كرد و در ميان منسوبين جنبش چپ كشوردري  بهسراسري يازدهم آن حزب را 
سوسياليزم در آن كشور  ،يست چين و دولت چين مسلط گرديدهرويزيونيزم بر حزب كمون 1976بعد از سال  كه

، "كمونيست چين حزب" 1982اگر غاصب، در كنگرة كشوري سال هاي كودت رويزيونيستو سرنگون شده 
	. نامة رويزيونيستي مبدل ساخته اند را بنياداً تغيير داده و به يك اساس "حزب"نامة  اساس

ن سند بررسي مندرجات اياما . گردد نشر مي ، و البته با اصلاحات جزئي،بار ديگر جا يك درين مه شدهبخش ترج
اسناد قبلي حزب كمونيست چين مندرج ادامة بررسي  بلكه به گيرد، دري صورت نمي آن به طبق روال زمان ترجمة

  .گيرد ها صورت مي ارتباط با آنو در در بخش اول اين نوشته 

  حـزب كـمـونـيـسـت چـيـن نـامـة           اسـاس

  1982 -ب كنگرة كشوري يازدهم ومص

  فصل اول

  برنامة عمومي
  

پيشاهنگ طبقة كارگر و وفادارترين نمايندة تمامي مليت هاي مربوط در چين، در هستة حزب كمونيست چين 
  .جنبش سوسياليستي چين ميباشد رهبري

لنينيسم و  –حزب كمونيست چين ماركسيسم  .سيستم جامعة كمونيستي ميباشدهدف غائي حزب ايجاد يك 
و ماترياليسم ديالكتيك و تاريخي در قانون  مائوتسه دون انديشه را منحيث رهنمائي عمل خويش انتخاب نموده

طبق اين . ركس و انگلس، را بكار ميبردتكامل جامعة بورژوازي و تئوري سوسياليسم علمي، بر اساس تحليل ما
تئوري پيروزي پرولتاريا در مبارزة انقلابي وي و جاگزيني اجتناب ناپذير ديكتاتوري پرولتاريا بجاي ديكتاتوري 

اجتماعي ] توليد[گون شدن جامعة بورژوازي به جامعة سوسياليستي كه در آن مالكيت بر وسايل ي و ديگرزابورژو
  .اعمال ميگردد) از هركس به قدر توانائيش و به هر كس به اندازه كارش (است، با برانداختن استثمار طبق 



فرهنگي به تغيير  پيشرفت عظيم نيروهاي مؤلده و ترقي و شگوفائي عظيم در ساحات ايدئولوژيك سياسي و
از هركس بقدر (كه در آن پرنسيب ] منجر مي شود[نهائي جامعة سوسياليستي و ترقي آن به جامعة كمونيستي 

   .اعمال ميگردد) توانائيش و به هر كس به قدر ضرورتش

زات در اوايل قرن بيستم لنين خاطرنشان نمود كه سرمايه داري بمرحلة امپرياليستي تكامل يافته است و مبار
آزاديبخش پرولتاريا را مؤظف نمود تا با ملتهاي تحت ستم متحد شده و امكان دستيابي به پيروزي انقلاب 

  .فراهم نمايند سوسياليستي را در كشورهائي كه امپرياليسم در آنجاها ضعيف است

تكامل سيستم  در طول تاريخ جهان، در جريان نيم قرن گذشته و يا بيشتر از آن و مخصوصاً از زمان تأسيس و
تكامل و پيشرفت . سوسياليستي در يك سلسله كشورها صحت تئوري علمي سوسياليسم ثابت شده است

سيستم سوسياليستي خلقها را قادر ميسازد تا مستقيماً . سيستم سوسياليستي يك جريان طولاني تاريخ است
اري و مالكيت خصوصي بر وسايل آقاي كشور خود شده به تدريج انديشه و سنت كهنه را كه در سيستم استثم

توليد تشكل يافته بدور انداخته و به جاي آن فهم كمونيستي را بالا برده، افكار مشترك، اصول مشترك و 
  .ورش دهنددسپلين مشترك را در صفوف شان پر

سوسياليسم آزادي عمل كافي، ابتكار و خلاقيت را در جهت تكامل سريع نيروهاي مولدة متناسب با ضرورت 
جنبش سوسياليستي . معنوي اعضاي يك جامعه در يك مسير پلان شده و معرفي شده ميتواند اعطا نمايد -مادي

كشورهاي مختلف را به پيش ميراند تا به تدريج در تمامي جهان در مسيري كه موافق به ويژگي، انتخاب و 
   .ياليسم را به پيروزي برسانندخواست آزادانة مردم آنها است سوس

تهاي چين همراه با رفيق مائوتسه دون بحيث يك رهبر عالي شان، مائوتسه دون انديشه را از پرنسيپ كمونيس
مائوتسه دون انديشه . لنينيسم و پراتيك كنكرت انقلابي چين تحليل و خلق كردند –هاي عام ماركسيسم 

دنة اصيل تيورك مربوط لنينيسم بكار برده شده و تكامل يافته در چين است كه متشكل از يك ب –ماركسيسم 
به انقلاب و ساختمان در چين و يك تجربة فشرده شدة مربوط به آن است كه درعمل هردوي شان ثابت شده و از 

   . نمايندگي ميكند دانش اجتماعي حزب كمونيست چين

يسم و حزب كمونيست چين خلقهاي تمام مليتهاي چين را در يك جنگ طولاني انقلابي عليه امپرياليسم، فئودال
سرمايه داري بروكرات تا به پيروزي رساندن انقلاب دموكراتيك نوين و جانشين كردن جمهوري خلق چين و 

  . ديكتاتوري دموكراتيك خلق رهبري كرد

سـوسـياليسـم را حمـل ) ملايمت(تاسيس جمهوري توده يي، حزب آنها را راهنمائي كرد تا با مسالمت  زبعد ا
كراسي نوين به سوسياليسم گذار كنند، سيستم سوسياليستي و انكشاف سوسياليسم كـرده و بطور كامل از دمو

  .سياسي و فرهنگي بنيان گذارند ،را در ابعاد اقتصادي



بعد از نابودي طبقات استثمارگر منحيث يك طبقه، اكثر تضاد ها در جامعة چين ماهيت مبارزة طبقاتي را ندارند و 
گرچه بعلت شرايط داخلي و تأثيرات خارجي، مبارزة طبقاتي بطور . نيست مبارزة طبقاتي بعد ازين تضاد عمده

تضاد عمده . نامحدود مدت طولاني به زندگي خود ادامه داده و حتي بطور آشكار در شرايط خاص حدت مي يابد
تضاد هاي . در جامعة چين تضاد بين رشد ضروريات مادي فرهنگي و سطح عقبماندة توليد اجتماعي ما است

تشخيص صريح و بكار برد درست بين دو شكل تضاد امر . ر با از بين رفتن اين تضاد عمده بايد مرفوع گردندديگ
وظيفة عمومي حزب كمونيست چين در مرحلة فعلي . تضاد بين ما و دشمن و تضاد درون خلق: ضروريست

ه به مدرنيزه كردن صنعت، متشكل كردن تمامي مليتها در يك كار سخت و اتكاء به نفس است تا مرحله به مرحل
زراعت دفاع ملي و ساينس و تكنالوجي نايل آمده و چين داراي فرهنگ مترقي و يك كشور داراي دموكراسي 

  . رددسوسياليستي عالي بگ

اين . كار مركزي حزب كمونيست چين عبارت است از رهبري خلق در تكميل كردن اقتصاد مدرن سوسياليستي
توليدي را توسعه داده، روابط توليدي سوسياليستي را به تدريج ارتقا داده و نيروي  شديداً ضروري است كه قواي

اين كار كاملاً ضروري است كه سطح زندگي . توليدي را در يك سطح واقعي كه توسعه ايجاب ميكند حفظ كند
  .نائي سوسياليستي بهبود يابدمادي و فرهنگي مردم شهر و ده بر مبناي ترقي توليدي و توا

ب كمونيست چين خلق چين را براي كار در جهت سطح عالي تمدن مادي در جريان ساختمان و يك سطح حز
  .ي تمدن معنوي سوسياليستي رهبري ميكندـالـع

تلاش عظيم براي ارتقاي معارف، ساينس و فرهنگ بايد صورت بگيرد تا اعضاي حزب و كتله هاي وسيع خلق با 
يه ايدئولوژي هاي غير پرولتري شديداً مبارزه نمايند و ايده هاي عالي، ايدئولوژي كمونيستي اشباع شوند، عل

حزب كمونيست چين خلق چين را در يك دموكراسي عالي . مورال درست، معارف و مفهوم دسپلين را فراگيرند
اقدام . سوسياليستي، تكميل قانون سيستم سوسياليستي و تحكيم ديكتاتوري دموكراتيك خلق رهبري ميكند

ي كه بايد صورت بگيرد حمايت كامل از مردم است تا ادارة سياست دولت و جامعه و مديريت فرهنگي و مؤثر
اقتصادي را برعهده گرفته و عناصري را كه ضد سيستم سوسياليستي سبوتاژ ميكنند  و آنهايي را كه بطور فعال 

  .مي اندازند ضربة محكم بزنندامنيت مردم را به خطر 

د ساختن ارتش آزاديبخش خلق و دفاع ملي تلاش زياد صورت بگيرد تا كشور در مقابل بايد در جهت نيرومن
  . تجاوز آماده مقاومت و درهم شكستن آن باشد

حزب كمونيست چين از روابط مساويانة وحدت و كمك متقابل بين مليتها در كشور حمايت مينمايد، روي 
ي را حمايت و و تكامل كادرها از درون اقليتهاي مل سياست استقلال اقليتهاي ملي پافشاري مي كند و تربيت

  . تقويت مينمايد



حزب كمونيست چين با تمام كارگران، دهقانان و روشنفكران و با تمام احزاب دموكراتيك، دموكراتهاي غيرحزبي 
و نيروهاي وطنپرست مليتهاي مختلف چين در جهت توسيع ممكنة بيشتر جبهة متحد ملي، كه شامل تمامي 

ن حمايت هاي سوسياليستي مردم و وطن پرستاني مي شود كه از سوسياليسم و وحدت مجدد مادر وطكار
  . ميكنند، متحد ميشود

  :در سياست بين المللي، حزب كمونيست چين متكي بر اساسات زيرين است

ت ستم، با تمام وفاداري به انترناسيوناليسم پرولتري، اتحاد استوار با كارگران تمام جهان، با تمام ملتهاي تح
خلقهاي تحت ستم، با تمام دوستداران صلح و با تمام شخصيت ها و سازمانهاي علمبردار عدالت، در مبارزه عليه 

حزب كمونيست چين . امپرياليسم، هژمونيسم و استعمار بخاطر دفاع از صلح جهان و به پيش راندن ترقي انساني
احترام متقابل به حق حاكميت  -1: ديگر بر اساس پنج اصل طرفدار انكشاف روابط دولتي بين چين و كشورهاي

مساوات و  - 4عدم دخالت متقابل در سياست داخلي يكديگر،  -  3عدم تعرض متقابل،  - 2ملي و تماميت ارضي، 
  . همزيستي صلح آميز ميباشد - 5سود متقابل و 

اركسيسم و اصل استقلال و آزادي، حزب كمونيست چين با احزاب طبقة كارگر ديگر كشورها بر اساس منافع م
  .ف ميدهدمساوات كامل، احترام متقابل و عدم دخالت در سياست داخلي يكديگر را انكشا

امري كه تمام مليتهاي چين را تا رسيدن به هدف بزرگ مدرنيزه كردن سوسياليستي راهنمائي ميكند، تحكيم 
حيت جنگي و اطاعت از سه خواست تصويب شدة حزب كمونيست چين، تكامل سنن پرافتخار ملي، بالابردن صلا

  :زيرين است

  :وحدت عالي ايدئولوژيك سياسي) اول

تأمين حد اكثر پروگرام براي تحقيق ماركسيسم توسط حزب كمونيست چين كه تمام اعضايش بايد زندگي خود 
شامل وفاداري در  ند و در مرحلة فعلي بر بنياد وحدت سياسي و بر مبناي همبستگي تمام حزب،نرا وقف آن ك

راه سوسياليستي، ديكتاتوري دموكراتيك خلق، رهبري حزب، ماركسيسم لنينيسم و مائوتسه دون انديشه در 
  .تلاش متمركز ما در مدرنيزه كردن سوسياليسم ميشود

خط ايدئولوژيك حزب عبارت است از حركت مستقل در تمام مسايل، تلفيق تيوري با عمل، جستجوي حقيقت از 
متناسب با اين خط ايدئولوژيك تمامي حزب بايد تجارب . تها، تحقيق نمودن و توسعة حقايق در عملواقعي

تاريخي را بطور علمي جمعبندي كند، چگونگي واقعيتها را تحقيق و مطالعه كند، مشكلات جديد در مناسبات 
  .پ مخالفت ورزدملي و بين المللي را رفع و حل و فصل كند و با اشتباهات و انحرافات راست يا چ

  :  خدمت به خلق از صميم قلب) دوم



پروگرام و سياست حزب . حزب هيچگونه منافع ويژة جدا از منافع طبقه كارگر و توده هاي وسيع خلق ندارد
  .چكيده اي از بيان علمي خواسته هاي اساسي طبقة كارگر و توده هاي وسيع خلق ميباشد

درك ايدئولوژي كمونيستي، حزب هميشه در غم و شادي توده ها  در جريان رهبري توده ها در مبارزه براي
شريك است، نزديكترين روابط را با آنها حفظ كرده و اجازه نمي دهد كه هيچ يك از اعضا از توده ها جدا شده و 

  .يا خود را مافوق آنها قرار دهد

اي خود تعقيب ميكند، هرچيز را حزب در جهت تربيت كتله ها در ايدئولوژي كمونيستي خط توده يي را در كاره
بخاطر توده ها انجام ميدهد، در هر امري بر آنها تكيه ميكند، نظريات صحيح خود را به عمل آگاهانة توده ها 

  .تبديل مي نمايد

  : وفاداري به سانتراليزم دموكراتيك)  سوم

دموكراسي و يك حس درجة عالي مركزيت بر مبناي . در داخل حزب دموكراسي نقش عمده را بازي ميكند
تشخيص تشكيلاتي و انضباط، تجربه و تحكيم ميشود تا در نتيجه وحدت عمل در مقام و اجراي سريع و مؤثر در 

  .حكم ايجاد شود

در زندگي سياسي، حزب انتقاد و انتقاد از خود، مبارزة ايدئولوژيك روي موضوعات اصولي، پاسداري از حقايق و 
  .يوة درست رهبري ميكندبرطرف كردن اشتباهات را به ش

  .حزب براي اينكه تمامي اعضاء بطور مساويانه تحت دسپلين حزبي قرار گيرند قوانيني ايجاد مي كند

حزب كساني را كه حزب را نقض ميكنند لزوما انتقاد و مجازات ميكند و كساني را كه در مخالفت و تخريب حزب 
. مومي شامل رهبري ايدئولوژيك سياسي و تشكيلاتي استرهبري حزب بطور ع. پافشاري ميكنند اخراج مينمايد

حزب بايد خط، قوانين و سياستهاي درست را فورموله و اجرا كند، تبليغ تشكيلاتي و كار تربيتي خود را به وجه 
احسن انجام دهد و مطمئن شود كه تمامي اعضاي حزب نقش رهبري كنندة خود را در هر ساحه از كار و هر جنبه 

  .حزب بايد در چوكات قانون اساسي و قوانين دولتي فعاليت كند. سوسياليستي بازي كنداز زندگي 

حزب بايد ارگانهاي مقننه، قضائي، اداري، اقتصادي و فرهنگي دولتي و كار فعالانه و ابتكاري سازمانهاي توده يي، 
  .استقلال، مسئوليت و هماهنگي را در نظر داشته باشد

آنها بايد در يك تعاون نزديك با ديگر توده هاي غير حزبي در . وس يك اقليت استاعضاي حزب در بين تمام نف
حقق نهائي تلاش مشترك جهت ساختمان هرچه نيرومندتر و هرچه موفقتر مادر وطن سوسياليستي تا ت

   . كمونيسم كار كنند

***************  



  دـنـن سـي دريـررسـبورد ـل مـايـسـمترين  مهم

  

   : طبقاتي حزب كمونيست چين خصلتدر مورد   – 1

هاي مربوط در چين، در هستة   و وفادارترين نمايندة تمامي مليتهنگ طبقة كارگر آ حزب كمونيست چين پيش«
  ».جنبش سوسياليستي چين ميباشد رهبري

حزب «: كه شود گفته مينامة تصويب شده در كنگرة سراسري دهم حزب كمونيست چين  در اساسوقتي 
طبقاتي  حق مطلب ادا شده و خصلت» ريا استآهنگ پرولتا چين حزب سياسي پرولتاريا و پيشكمونيست 

نامة تصويب شده در  اما در اساس. ماند بنابرين ديگر جاي اگر و مگري باقي نمي. حزب بيان گرديده استپرولتري 
ولتاريا بودن سياسي پرو حزب  گردد تصديق ميآهنگ طبقة كارگر بودن حزب  پيش صرفاً "حزب"كنگرة يازدهم 

هاي چين دانسته  وفادارترين نمايندة تمامي مليت "حزب"مرتبط با اين از قلم افتادن،  افتد و حزب از قلم مي
  . شود مي

هاي چين غير از وفادارترين نمايندة سياسي تمامي  مشخص است كه منظور از وفادارترين نمايندة تمامي مليت
روشن است كه نمايندة سياسي در واقع همان حزب سياسي چنان  هم. تواند هاي چين چيز ديگري بوده نمي مليت
  :صورت ذيل بيان كنيم صورت كاملاً واضح و روشن به بهتوانيم  ميجملة متذكره را لذا  .است

  ».مربوط در چين است هاي حزب كمونيست چين وفادارترين حزب سياسي تمامي مليت«

ب مفهوم حز هاي چين بودن به هم وفادارترين حزب سياسي تمامي مليت حزب سياسي و آنكه واضح است 
حزب كمونيست "طبق اين بيان . حزب عموم خلقي خروشچفي بودن است فراطبقاتي بودن و چيزي شبيه به

ي از فرويزيونيزم خروشچ. باشد طبقاتي پرولتري نمي اسي پرولتاريا نيست و داراي خصلتديگر حزب سي "چين
و به اين اعتبار خصلت  ار ورزيدنكا "شوروي"در جامعة آن وقت و تحت استثمار وجود طبقات استثمارگر 

رويزيونيزم چيني نيز . ناميد "حزب عموم خلقي"را انكار كرد و آن را وقت شوروي  "كمونيست"حزب  طبقاتي
   :گويد مورد مي درين "حزب"نامة تصويب شده در كنگرة يازدهم  در همين قسمت اول اساس

ها در جامعة چين ماهيت مبارزة طبقاتي را ندارند  ثمارگر منحيث يك طبقه، اكثر تضادبعد از نابودي طبقات است«
گرچه بعلت شرايط داخلي و تأثيرات خارجي، مبارزة طبقاتي بطور . و مبارزة طبقاتي بعد ازين تضاد عمده نيست

تضاد عمده . مه داده و حتي بطور آشكار در شرايط خاص حدت مي يابدنامحدود مدت طولاني به زندگي خود ادا
  ».در جامعة چين تضاد بين رشد ضروريات مادي فرهنگي و سطح عقبماندة توليد اجتماعي ما است



جا صرفاً روي ادعاي نابودي طبقات استثمارگر منحيث طبقات  به مسايل ديگر بعداً خواهيم پرداخت و درين
ثمارگر از ميان رفته باشند، طبقات تحت استثمار نيز تواضح است كه اگر طبقات اس. يم كرداجتماعي مكث خواه

طبقاتي پرولتري حزب كمونيست ديگر معنا و مفهومي  در چنين صورتي خصلت. وجود نباشندبايد ديگر م
ناميده  "ها حزب تمامي مليت"يا  "حزب عموم خلقي"تواند  نخواهد داشت و وقتي حزبي موجود باشد فقط مي

طبقاتي  هسيائوپينگي در مورد خصلت زم تيناين است نقطة مشترك رويزيونيزم خروشچفي و رويزيوني. شود
نامة  مورد در اساس          چه درين آن .ها و چين يعني غير پرولتري بودن آن "شوروي"وقت  "ب كمونيستاحزا"

است نه تنها يك رويزيونيزم آشكار در تيوري چين بيان شده  "كمونيست"تصويب شده در كنگرة يازدهم حزب 
) دون ئوتسهآن زمان انديشة ما(مائوئيزم  -لنينيزم - حزبيت و ماهيت طبقاتي حزب كمونيست در ماركسيزم

نامه هاي تصويب  است، بلكه يك رويزيونيزم آشكار در تيوري حزبيت و ماهيت طبقاتي حزب كمونيست در اساس
  .هستنيز حزب كمونيست چين  هاي نهم و دهم رهـشده در كنگ

  

  :حزب كمونيست چينعمل  نماي هادر مورد تيوري ر  – 2
منحيث رهنماي عمل خويش انتخاب دون انديشه را  لنينيسم و مائوتسه –ين ماركسيسم حزب كمونيست چ«

اساس نموده و ماترياليسم ديالكتيك و تاريخي در قانون تكامل جامعة بورژوازي و تئوري سوسياليسم علمي، بر 
 ».تحليل ماركس و انگلس، را بكار ميبرد

  :قابل مكث و بررسي وجود دارد كه بايد يكايك مورد توجه قرار بگيرد جا چندين موضوعِ درين

   :دون انديشة مائوتسهلنينيزم و  -كسيزمموضوع مار :الف

دون را  ديشة مائوتسهرفته ان هم ، رويهاي نهم و دهم حزب كمونيست چين هاي تصويب شده در كنگره نامه اساس
 - زماما عبارت ماركسي. نمايد مطرح مي  لنينيزم و مرتبط با هر دو بخش آن -رديف با ماركسيزم سطح و هم هم

انديشة  ،"حزب"مة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم نا در اساس دون لنينيزم و انديشة مائوتسه
بلكه در سطح پايين تري كند،  مطرح نميلنينيزم  - هر دو بخش ماركسيزمرديف با  سطح و هم هم دون را مائوتسه 

دون،  و انديشة مائوتسه لنينيزم -ميان ماركسيزماضافه در  "و"يا  ربط "و"و با قرار دادن يك  نمايد مطرح مي
تر قرار داشتن انديشة  مفهوم تأكيد روي پايين بهاين كار . سازد مي ا از اولي و دومي جدا و منفصلرسومي 
بندي تجديد نظر  تنها اين فرمول بنابرين نه. ستاو هر دو بخش آن لنينيزم  -ماركسيزمن نسبت به دو مائوتسه

تصويب شده هاي  نامه ، مندرج در اساسدون انديشة مائوتسه -لنينيزم - بندي ماركسيزم در فرمول) رويزيونيزم(
نامة تصويب  اساسبندي صريح  نهم و دهم حزب است، بلكه واضحاً تجديدنظر در فرمولسراسري هاي  كنگرهدر 



توسط آن به مرحلة نوين ارتقا يافتن  لنينيزم و -ماركسيزممبني بر رشد و تكامل در كنگرة نهم حزب شده 
  .دون نيز هست انديشة مائوتسه

   :حزب نماي عمل حيث راه انديشه به دون مائوتسه لنينيزم و -ماركسيزم انتخابموضوع  -ب 

دون  مائوتسه -لنينيزم - نامة تصويب شده در كنگرة سراسري نهم حزب كمونيست چين، ماركسيزم اساس
نامة تصويب شده در كنگرة سراسري دهم حزب  اساس. داند اساس تيوريك هدايت افكار حزب مي انديشه را،

مثابة اساس تيوريك  دون به انديشة مائوتسه - لنينيزم -ركسيزمكار بستن ما هببندي  از فرمولكمونيست چين، 
نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب كمونيست  اما اساس. كند استفاده مينماي انديشة حزب  راه

  . زند حرف ميمنحيث رهنماي عمل حزب  دون لنينيزم و انديشة مائوتسه -كسيزممار  چين از انتخاب نمودن  

 - لنينيزم - ركسيزمهاي سراسري نهم و دهم حزب كمونيست چين، ما نامة تصويب شده در كنگره هر دو اساســ 
در كنگرة  نامة تصويب شده اما اساس .كنند بندي مي فرمول "اساس تيوريك"عنوان  دون را به انديشة مائوتسه

  .گويد ميساكت است و ظاهراً چيزي ن مورد درين "حزب"يازدهم سراسري 

نامة  اما اساس. كند صحبت مي» هدايت افكار حزب«زب از نهم حسراسري نامة تصويب شده در كنگرة  اساســ 
توان گفت  مي. برد كار مي را به» رهنماي انديشة حزب« بندي تصويب شده در كنگرة سراسري دهم حزب فرمول

  . يك چيز استمورد در واقع  نامه درين بندي هر دو اساس كه فرمول

برد  بكار ميرا » رهنماي عمل حزب«بندي  فرمول "حزب"نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم  اما اساس
   . قبلي حزب  فرق دارد نامة بندي دو اساس كه با فرمول

، اساسنامة تصويب شده در »دانستن«بندي  سري نهم حزب از فرمولنامة تصويب شده در كنگرة سرا ــ اساس
نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم  و اساس» بكار بستن«بندي  كنگرة سراسري دهم حزب از فرمول

  . استفاده كرده است» انتخاب نمودن«بندي   از فرمول "حزب"

همين  به. گري افتاده است جانبه يك نامه به سه اساس هاي هر بندي توان گفت كه در تمامي اين موارد فرمول مي
   :افغانستان) مائوئيست(حزب كمونيست سبب است كه  

شمول  بلكه يك ايديولوژي همه جانبه، بهداند،  نمي "اساس تيوريك"مائوئيزم را صرفاً  -لنينيزم - اولاً ماركسيزم
  .داند اساسات تيوريك، مي

  .داند نماي انديشه و عمل مي داند، بلكه راه نماي عمل نمي هانماي انديشه يا ر را صرفاً راه .م -.ل -.م - ثانياً

  . بندد كار مي هپذيرد و ب بندد، بلكه مي كار نمي هداند يا صرفاً ب نماي انديشه و عمل نمي را صرفاً راه .م -.ل -.م -ثالثاً



مورد گفته شده  افغانستان درين) تمائوئيس(نامة تصويب شده در كنگرة سراسري دوم حزب كمونيست  در اساس
  :است

ي انديشه نما هامثابة ايديولوژي ر ــ مائوئيزم را به ــ لنينيزم افغانستان ماركسيزم) مائوئيست( حزب كمونيست«
   ».بندد كار مي و عمل خود پذيرفته و به

  :انگلستحليل ماركس و  ياليكتيك و ماترياليزم تاريخي بهمحدود كردن ماترياليزم د  -پ 

تواند دگمارويزيونيزم فلسفي  كار بردن ماترياليزم دياليكتيك صرفاً براساس تحليل ماركس و انگلس فقط مي هب
مبني بر ناديده گرفتن خدمات فلسفي لنينيستي و مائوئيستي و مراحل دوم و سوم تكامل اين فلسفه باشد، كه 

جاي سه  هدون ب توسط مائوتسه) قانون تضاد(ليكتيك حتي تكامل در اساسات فلسفي، مثلاً يگانگي در قانون ديا
شامل  انگلس و لنين، را وسط ماركس،ت ،)تضاد، نفي نفي و تبديل كميت به كيفيت(اليكتيك گانگي در قوانين دي

   .گردد مي

   :»قانون تكامل جامعة بورژوازيدر «صرفاً  محدود كردن ماترياليزم تاريخي  -ت 

بورژوازي كاربرد دارد و قادر  زم تاريخي فقط در تكامل جامعةـيـريالـاتـبدين معنا است كه م يتمحدوداين 
اجتماعي ماقبل  -تواند براي ساختارهاي اقتصادي و نمي طور كل نيست تبيين تاريخ تكامل جامعة بشري به به

اين  .انقلابي عرضه نمايد سرمايه داري در عصر كنوني، يعني عصر امپرياليزم و انقلابات پرولتري، راه حل
لكيت منشاء تكامل خانواده، ما"محدوديت قايل شدن براي ماترياليزم تاريخي حتي اثر معروف انگلس بنام 

وري رشد تي"پاية تيوريك قوي براي رويزيونيزم اين محدود سازي  .گيرد را ناديده مي "خصوصي و دولت
پرولتري در شرايط عدم تكامل پختة  اتبرد انقلاب ي و پيشسازد و نفي ضرورت برپاي فراهم مي "نيروهاي مؤلده

 تحميل را در بر دارد و در واقع نيروهاي مؤلدة سرمايه داري و حتي عدم سلطة مناسبات توليدي سرمايه داري
        .  محدوديت منشويكي بر انقلاب پرولتري است

  : ركس و انگلسياليزم علمي در چهارچوب تحليل مامحدود كردن سوس -ث 

تنها ماترياليزم تاريخي بلكه سوسياليزم علمي نيز در چهارچوب تحليل ماركس و انگلس محدود  چه نه چنان
، از لحاظ دون انديشة مائوتسه -لنينيزم -كسيزم، در عبارت ماردون نيزم و انديشة مائوتسهانگاشته شود، لني

يك  بلكه فقط ،تواند نميمعنا و مفهومي داشته  هيچتكاملات لنينيستي و مائوئيستي در سوسياليزم علمي 
تواند انعكاس دهندة يك ديد  اين محدوديت فقط مي .ن تهي و فاقد معنا و مفهوم حقيقي خواهد بودعبارت ميا

  .رويزيونيستي دگماتيستي در مورد سوسياليزم علمي باشد

  :دون انديشة مائوتسه -نيزملني -در مورد ناديده گرفتن كامل جزء اقتصاد سياسي ماركسيزم  -ج 



آيد و جزء  عمل مي ياد به) سوسياليزم علمي(ن سياست چنا فلسفه و هم از ناگفته روشن است كه درينجا صرفاً
فراموشي سپرده  كلاً به) مائوئيزم - لنينيزم -يزمماركس(اقتصاد سياسي يعني يكي از اجزاي سه گانة ماركسيزم 

توسط  ون ارزش اضافي در توليد سرمايه داري راز استثمار طبقة كارگردر حالي ماركس با كشف قان. شود مي
چنين به . سرمايه داران را افشا نمود و نشان داد كه ارزش اضافي هم منبع پيدايش سرمايه است و هم هدف آن

حزب "نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم  اين موضوع در اساسروي رسد كه درينجا تأكيد  نظر مي
همچنان خدمات . عمداً به فراموشي سپرده شده است مثابة يك كنگرة رويزيونيستي، ، به"ونيست چينكم

  .و مائوئيستي در تكامل اين جزء از ايديولوژي و علم انقلاب پرولتري كلاً به فراموشي سپرده شده است لنينيستي

     

  :طور مشخص هب "انديشه دون مائوتسه"در مورد ــ  3
 انديشه را از پرنسيپ  دون  بحيث يك رهبر عالي شان، مائوتسه دون  چين همراه با رفيق مائوتسهستهاي كموني«
انديشه   دون  مائوتسه. چين تحليل و خلق كردند لنينيسم و پراتيك كنكرت انقلابي -هاي عام ماركسيسم 

نة اصيل تيورك مربوط به لنينيسم بكار برده شده و تكامل يافته در چين است كه متشكل از يك بد -ماركسيسم
عمل هردوي شان ثابت شده و از  انقلاب و ساختمان در چين و يك تجربة فشرده شدة مربوط به آن است كه در

  ».دانش اجتماعي حزب كمونيست چين نمايندگي ميكند

  :توان قرار ذيل مشخص نمود جوانب مختلف دو جملة فوق را مي

بحيث يك رهبر عالي شان،  ق مائوتسه دونكمونيست هاي چين همراه با رفي«ــ  الف 
  ».تحليل و خلق كردند... انديشه را  دون مائوتسه

چين و حاصل تلفيق تيوري عام  "كمونيست"حزب عمل نماي  مثابة خط راه دون را صرفاً به مائوتسه اگر انديشة
حساب  به - كمونيست چين مثل زمان كنگرة هفتم حزب -لنينيزم با شرايط مشخص انقلاب چين - ماركسيزم
دون  هاي چين همراه با رفيق مائوتسه كمونيست«توسط  تحليل و خلق آن تا حد زياديكه  توان گفت آوريم، مي

هاي  بندي تان نقش فرمول ولي حتي در همان حد نيز نمي. استصورت گرفته » بر عالي شانبحيث يك ره
هاي  كمونيست دون را صرفاً مربوط به مائوتسه ةخلق انديش ت و تحليل وكلي ناديده گرف هبمبارزاتي كمينترن را 

  . دون دانست چين و مائوتسه

م تكامل ايديولوژي و علم مائوئيزم مرحلة سو ا حداقل نزديك بهدون را در حد مائوئيزم ي مائوتسه اگر انديشة ولي
 رويزيونيزم مدرن شوروي و المللي عليه حساب آوريم و مثلاً مبارزة بين انقلاب پرولتري در سطح جهاني به

گيري رويزيونيزم در چين كه  مبارزه براي جلوگيري از قدرت چنان گيري حزب كار البانيه در آن مبارزه و هم سهم



از  ،سرمايه داري در آن كشور مدرن در شوروي و احيايگيري رويزيونيزم  با استفاده از تجربه اندوزي قدرت
ت كه ادعاي تحليل توان گف نيز در نظر بگيريم، با قاطعيت ميرا برد انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي  طريق پيش

 دون نادرست است، گرچه تسهتحت رهبري مائو هاي چين دون صرفاً توسط كمونيست و خلق انديشة مائوتسه
از تكامل ايديولوژي و رحله اصولاً هر م .در آن عمدگي داردهاي چين تحت رهبري مائوتسه دون  نقش كمونيست

، در مجموع در عرصة بين المللي و توسط كل جنبش كمونيستي بين المللي رقم خورده پرولتري علم انقلاب
كه عمدتاً در پراتيك مشخص مبارزات انقلابي يك يا چند كشور متبلور شده باشد و يا حتي  است، ولو اين

     .  ها خوانده شود نام آن هنين و ماركس صورت گرفته باشد و بدون يا ل بندي نهايي آن توسط شخص مائوتسه جمع

ه گرو"گرديد كه كودتاي رويزيونيستي عليه  چين در شرايطي داير "كمونيست"حزب كنگرة سراسري يازدهم 
. دون صورت گرفت مائوتسه دون و انديشة درصدي هواكوفينگ از مائوتسه تحت پوشش هواداري صد "چهار نفر

 يا حداقل هيچ اشتباه بزرگيدون هيچ اشتباه  ده است كه مائوتسهر آن زمان ظاهراً باورمند بوهواكوفينگ د
يازدهم  سراسري كه كنگرة 1982بر سر قدرت در سال  هاي به همين جهت رويزيونيست. شده استمرتكب ن

گرديد در موقعيتي قرار نداشتند كه مثل كنگرة سراسري هشتم حزب كمونيست  داير چين "كمونيست"حزب 
دبيات حزب از ا آن راگيري نمايند و  در حزب موضع دون مائوتسه طور صريح و روشن عليه انديشة هچين ب

ز نيدون را حفظ كردند و  مائوتسه داري شان از انديشة جانب همين جهت ظاهرا به. چين حذف كنند "كمونيست"
د كه تا حد معيني از اما در عوض كوشش كردن. نكردندروشن گيري  موضع "كيش شخصيت مائوتسه دون"عليه 

هاي اقتصادي احياي  ها بعد كه پايه ها سال آن. دون در حزب كمونيست چين و انقلاب چين بكاهند نقش مائوتسه
ياسي حاكميت شان را بعد از سركوب هاي س كام و گسترش بخشيده بودند و پايهسرمايه داري در چين را استح

كيش "دون و  مائوتسه "اشتباهات بزرگ"جنبش توده يي ميدان تيان مين مجدداً برقرار و گسترش دادند، عليه 
     .گيري صريح و روشن نمودند برد انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي چين موضع او در برپايي و پيش "شخصيت

رت انقلابي لنينيزم و پراتيك كنك -ز پرنسيپ هاي عام ماركسيزما... مائوتسه دون انديشه«ــ ب 
   .گرديده است» ... چين تحليل و خلق 

شخص انقلاب چين در نظر لنينيزم با شرايط م - هاي عام ماركسيزم تيوري دون را تلفيق اگر انديشة مائوتسه
حتي در همان حد نيز ولي  درست بدانيم،را تا حد زيادي مطرح شده در عنوان فوق بندي  فرمول توانيم بگيريم مي

  . ، همان گونه كه در سطور فوق بيان كرديمصورت مطلق و انحصاري هنه ب

بندي  رولتري بدانيم، فرمولدون را سومين مرحله از تكامل ايديولوژي و علم انقلابي پ ولي اگر انديشة مائوتسه
صورت مشخص در فوق گفتيم، نقش تكاملات  هچه ب درين مورد علاوه از آن. ميزان بيشتري نادرست است فوق به
طور مشخص هرسه عرصة پراتيكي جنبش انقلابي در سطح  هها و ب هرسه عرصة پراتيك اجتماعي انسان نوين در



توانيم كلاً ناديده بگيريم، گرچه بازهم  را نمي) هاي علمي رزات توليدي و آزمونمبارزات طبقاتي، مبا(بين المللي 
   .   انقلابي چين نقش عمده بازي كرده استپراتيك كنكرت 

  ».رده شده و تكامل يافته در چين استلنينيزم بكار ب -مائوتسه دون انديشه ماركسيزم«ــ  پ 

دون  اگر انديشة مائوتسه. گرديده است دون تأكيد ة مائوتسهدرينجا صريحاً روي محدوديت كشوري و ملي انديش
هر كشور و ملتي  هاي مربوط به كامل يافته در چين باشد، كمونيستبرده شده و تكار  هلنينيزم ب - صرفاً ماركسيزم

نماي انقلاب  لنينيزم را در شرايط كشور خود بكار برده و تكامل دهند و خط راه - مكلف خواهند بود كه ماركسيزم
نمايي كه  راهدريابند، خط  -بندي كنگرة سراسري هفتم حزب كمونيست چين طبق بيان و فرمول - كشور خود را

نماي تكامل يافته در چين است  دون گويا خط راه واهد بود، چرا كه انديشة مائوتسهدون خ غير از انديشة مائوتسه
ايديولوژي و علم  المللي درين صورت چه چيزي از اهميت بين .خورد درد ساير كشورها نمي به اين اعتبار بهو 

   جا مي ماند؟ هانقلاب پرولتري ب

متشكل از يك بدنة اصيل تيوريك مربوط به انقلاب و ساختمان در ... وتسه دون انديشهمائ«ــ  ت 
  .است» و يك تجربة فشرده شدة مربوط به آن چين

 دون را صرفاً مربوط به انقلاب و ساختمان در چين دانستن، آشكا را نفي بدنة اصيل تيوريك انديشة مائوتسه
گرچه تجربة فشرده . تحميل محدوديت كشوري و ملي بر آن است المللي بدنة اصيل تيوريك آن و اهميت بين

المللي اين  د ولي نفي اهميت بينشدة مربوط به انقلاب و ساختمان عمدتاً در چين آن زمان صورت گرفته بو
و در يك كلمه رويزيونيستي حامل محدوديت ملي و كشوري  قطعاً نادرست و غير اصولي،نيز فشرده شده  تجربة
   . است

 2ــ  بدنة اصيل تيوريك مربوط به انقلاب و ساختمان در چين و  1[ -در عمل هر دوي شان«ــ  ث 
  ».ثابت شده است] ــ تجربة فشرده شدة مربوط به آن

المللي  يندر سطح كل جنبش ببلكه  شان ثابت شده است؛ ولي نه صرفاً در چين شكي نيست كه در عمل هر دوي
  . صورت برجسته نمايان است هملي و كشوري بدرينجا نيز محدوديت . كمونيستي

  ».كند اعي حزب كمونيست چين نمايندگي مياز دانش اجتم... ن انديشهومائوتسه د«ــ ج 

توانيم بگوييم كه  كند؟ آيا مي اعي حزب كمونيست چين نمايندگي ميدون صرفاً از دانش اجتم آيا انديشة مائوتسه
لنينيزم از دانش اجتماعي حزب كمونيست شوروي و ماركسيزم نيز  از دانش اجتماعي اين يا آن حزب زمان 

توانيم از طبقة  شد، چگونه مينمايد؟ اگر اين گونه با نمايندگي ميدر اين يا آن كشور اروپايي ماركس و انگلس 
،  گونه باشد پرولتاريا حرف بزنيم؟ اگر ايننام ايديولوژي  اي بهالمللي  و ايديولوژي بينالمللي اي بنام پرولتاريا  بين



توان  ا در چه چيزي ميو انترناسيوناليزم پرولتري ر تمامي كشورهاي جهانپاية ايديولوژيك وحدت پرولتارياي 
  جستجو نمود؟

را با شرايط مشخص هاي هر كشور مكلف است اساسات عام ايديولوژي پرولتري  واقعيت اين است كه كمونيست
اين اساسات بايد . در آن تلاش نمايدفيق نموده و براي پيروزي انقلاب كشور خود و انقلاب در كشور خود تل

و ملي و در سطح كشوري اما تكامل اين اساسات . خوبي درك شده و در شرايط مشخص هركشور تطبيق گردد هب
به . المللي متحقق گردد ر سطح بينتواند د فقط مي كمونيست يك كشور ممكن و ميسر نيست وحزب صرفاً براي 

ديولوژي و علم ايتوان تكامل  ولات در اين اساسات تيوريك را ميفقط آن تغييرات و تحو عبارت ديگر فقط 
المللي داشته باشد و مرحلة جديدي در تكامل ايديولوژي و  ناميد كه اهميت بينتر  مرحلة عالي انقلاب پرولتري به

 "انديشة راهنما"توان  تعداد كشورها مي در غير آن به. لمللي را نشان دهدا بين پرولتري در سطح علم انقلاب
هاي كشوري و ملي بر احزاب كمونيست را تحميل نمود و وحدت ايديولوژيك جنبش  محدوديتداشت، 

هاي گوناگون  المللي واحد را به ايديولوژي و نابود كرد و يك ايديولوژي بين لمللي را كلاً نيستا نيستي بينكمو
  . ملي و كشوري مبدل نمود

ز اچين  "كمونيست"نامة رويزيونيستي تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب  چه اساس در واقع آن
   .است و نه چيز ديگري "انديشه"نمايد، همين گونه  ترسيم مي "دون انديشة مائوتسه"

لنينيزم  - طور صريح و روشن از ضرورت شكل چيني بخشيدن به ماركسيزم دون به البته روشن است كه مائوتسه
يا مثلاً مضمون افغانستاني بخشيدن مفهوم مضمون چيني بخشيدن  اما اين به. ر چين صحبت كرده استد
شرايط مشخص انقلاب  لنينيزم با -ق حقايق عام ماركسيزممفهوم تلفي لنينيزم نيست، بلكه به -ماركسيزم به

  . استافغانستان انقلاب و يا مثلاً چين 

زبان چيني ترجمه شده و منتشر گرديد، جنبش كمونيستي در چين  ل فقط زماني كه آثار كمونيستي بهطور مثا به
برعلاوه از زمان تأسيس حزب كمونيست چين تا زمان . وجود آمد و سپس حزب كمونيست چين تأسيس گرديد به

كمونيست دون و سپس كودتاي رويزيونيستي، و حتي تا كنون، زبان اصلي تمامي اسناد حزب  درگذشت مائوتسه
ها ترجمه  ساير زبان به ،زبان چيني است و پس از تدوين، تصويب و انتشارح حزب كمونيست چين چين و به اصطلا

  . تواند همين گونه باشد در افغانستان و هر كشور ديگر نيز فقط مي. شود و منتشر مي

در قبال انديشة  چين "يستكمون"حزب ويب شده در كنگرة سراسري يازدهم نامة تص گيري اساس موضع
اما در . د استمور گيري كنگرة هفتم حزب كمونيست چين درين تا حد زيادي برگشت به موضع دون شكلاً همائوتس

در گيري كنگرة هشتم حزب كمونيست چين درين خصوص، منتها با اين تفاوت كه  موضع اصل برگشتي است به
 ولي در كنگرة يازدهمنامة حزب كمونيست چين حذف گرديد،  دون از اساس آن كنگره كلاً انديشة مائوتسه

گروه (ر حزب دون د جناح انقلابي تحت رهبري مائوتسه دون و در زمان پس از شكست در نبود مائوتسه "حزب"



دون را  دادند كه ظاهراً انديشة مائوتسه ها ترجيح رويزيونيست) بودآن دون نفر پنجمي  چهار نفر كه مائوتسه
امة حزب و ادبيات حزب حفظ نمايند و حتي تا كنون به ن در اساس هاي رويزيونيستي از آن خاطر سوء استفاده هب

     .دهند اين سوء استفاده ادامه مي

  :ــ در مورد تضاد عمده در جامعة چين 4

بعد از نابودي طبقات استثمارگر منحيث يك طبقه، اكثر تضاد ها در جامعة چين ماهيت مبارزة طبقاتي را ندارند «
گرچه بعلت شرايط داخلي و تأثيرات خارجي، مبارزة طبقاتي بطور . تضاد عمده نيست و مبارزة طبقاتي بعد ازين

تضاد عمده . نامحدود مدت طولاني به زندگي خود ادامه داده و حتي بطور آشكار در شرايط خاص حدت مي يابد
اد هاي تض. در جامعة چين تضاد بين رشد ضروريات مادي فرهنگي و سطح عقبماندة توليد اجتماعي ما است

  ».ديگر با از بين رفتن اين تضاد عمده بايد مرفوع گردند

گذار به انقلاب سوسياليستي سال پس از آغاز و سه يعني در حدود سي  1982ها براي اولين بار در سال  اين گفته
ط ها قبل از آن و فق مدت .يزيونيستي مورد تصويب قرار نگرفتدر چين در يك كنگرة رو و ساختمان سوسياليزم

، در كنگرة 1956در چين، در سال  گذار به انقلاب سوسياليستي و ساختمان سوسياليزم آستانة هفت سال پس از
سياسي است، مورد تصويب  - هاي ذيل، كه داراي عين مضمون ايديولوژيك هشتم حزب كمونيست چين نيز گفته

  :  قرار گرفته بود

قرار گرديده است، تضاد عمده در كشور ديگر تضاد ميان كه نظام سوسياليستي اساساً در چين بر نظر به اين«
 كمبودنكشاف سريع اقتصادي و فرهنگي و پرولتاريا و بورژوازي نيست، بلكه تضاد منتج از نياز مردم براي ا

  » .... ها است مقتضيات آن

مورد ناشي از محدوديت  گيري كنگرة سراسري هشتم حزب كمونيست چين درين واضح است كه موضع
تيوري  يابي كل اين جنبش به المللي در آن زمان و عدم دست سياسي كل جنبش كمونيستي بين -ژيكايديولو

در آن زمان موضوع رويزيونيزم مدرن خروشچفي هنوز روشن . ولتاريا بوده استادامة انقلاب تحت ديكتاتوري پر
كه   اما پس از آن. يوريزه نشده بودبندي و ت نيز فرمول چين عليه آنگيري حزب كمونيست  موضع نبود و طبعاً

هاي  گيري، مبارزه و سرنگوني رويزيونيست بندي و تيوريزه گرديد، ضرورت موضع گيري مذكور فرمول موضع
برده شد و سرانجام تيوري ادامة انقلاب  سربلند كرد، انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي برپا گرديد و پيشچيني 

  . سياسي مذكور رفع گرديد -بندي گرديد، محدوديت ايديولوژيك ولتحت ديكتاتوري پرولتاريا فرم

سال پس از اغاز انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي و  16بار ديگر،  يك 1956بندي سال  بنابرين زماني كه فرمول
ديگر بندي  اين فرمول كند، سر بلند مي 1982سال پس از كنگرة سراسري نهم حزب كمونيست چين، در سال  13



المللي و حزب كمونيست چين نيست، بلكه  سياسي كل جنبش كمونيستي بين - ژيكناشي از محدوديت ايديولو
   . دهد موضعگيري صريح و روشن رويزيونيستي را نشان مي

قطعاً يك ادعاي رويزيونيستي  ،منحيث طبقات در جامعة چين نابود گرديده استطبقات استثمارگر  اين ادعا كه
ري نهم حزب كمونيست چين كنگرة سراس سه پاراگراف از متن گزارش سياسي به -نقل دو بهدرينجا فقط . است

  :كنيم اكتفا مي

ة تاريخي سوسياليسم، طبقات، در اين مرحل. جامعة سوسياليستي مرحلة تاريخي بس طولاني را در بر ميگيرد«
مبارزه بين راه سوسياليستي و راه  دهند و  موجوديت خود ادامه مي  اي بين طبقات و مبارزة طبقاتي بهه تضاد

 . سرمايه داري و همچنين خطر احياي سرمايه داري وجود دارند

بايد تضادهاي بين طبقات و مبارزة . بايد هوشياري را بالا برد. بايد خصلت طولاني و بغرنج اين مبارزه را شناخت
ما و دشمن را از تضاد هاي درون خلق طبقاتي را بدرستي درك كرد و بطور صحيح حل نمود، بايد تضادهاي بين 

در غير اين صورت كشور سوسياليستي مانند كشور ما به . بدرستي تشخيص داد و آنها را بطور صحيح حل كرد
از اين پس . عكس خود تبديل خواهد شد، قلب ماهيت خواهد گرديد و احياء سرمايه داري صورت خواهد گرفت

ـري ازين ـتـنـم بدرك نسبتاً روشيبياوريم تا اينكه بتوانو هر روز بخاطر  ما بايد اين مسئله را هر سال، هر ماه
  ه ـلـمسئ

  ».لنينيستي داشته باشيم –ي تدست يابيم و يك مشي ماركسيس

 :چنان و هم

انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريائي كه توده هاي انقلابي چند صد ميليوني در آن شركت دارند، بهيچوجه حادثة «
اين نتيجة اجتناب ناپدير مبارزة طولاني و شديدي بين دو طبقه، دو راه و دو مشي در جامعة . اتفاقي نيست

ساير طبقات استثمارگر عليه بورژوازي و  يك انقلاب بزرگ سياسي است كه پرولتاريا«اين . سوسياليستي ميباشد
، اين انقلاب ادامة مبارزة طولاني حزب كمونيست چين و توده هاي وسيع مردم انقلابي تحت رهبري برپا ميكند

  ».آن عليه مرتجعين گوميندان و ادامة مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي است

عقبماندة ح ن تضاد بين رشد ضروريات مادي فرهنگي و سطچي] سوسياليستي[تضاد عمده در جامعة « اين كه
ادهاي بزرگ اين جامعه كدام ها كه تضاد اساسي و تض از جهت اين از همه دانسته شود قبل» توليد اجتماعي

   .هستند، قابل بررسي است

صورت ديگر نيز  را به» تضاد بين رشد ضروريات مادي فرهنگي و سطح عقبماندة توليد اجتماعي«توانيم  ما مي
در هر حال تضاد بين . مانده رفته و نيروهاي مؤلدة عقب تضاد بين مناسبات توليدي پيش: بندي كنيم فرمول

دة پيشرفته و مناسبات توليدي عقبمانده صورت تضاد بين نيروهاي مؤل نيروهاي مؤلده و مناسبات توليدي، چه به



تضاد در زير بناي صورت تضاد بين مناسبات توليدي پيش رفته و نيروهاي مؤلدة عقبمانده،  باشد و چه گويا به
گردد و نه يكي از تضادهاي بزرگ جامعه كه بتواند تضاد عمدة  تضاد اساسي جامعه محسوب مياقتصادي است و 

صورت مشخص  مشخص در جامعه، يا بهو تأثير گذاري تضاد اساسي چندين تبارز اصولاً . جامعه محسوب شود
تضادهاي بزرگ و كوچك در جامعه را تشكيل گفته شود در ميان نيروهاي طبقاتي و اجتماعي در جامعه، دارد كه 

ن براي بنابري. دهد امل جامعه تضاد عمده را تشكيل ميدهند و يكي از تضادهاي بزرگ در هر مرحله از تك مي
تعيين تضاد عمده در جامعة سوسياليستي در قدم اول بايد تضادهاي بزرگ و كوچك اين جامعه و سپس از ميان 

   .تضادهاي بزرگ تضاد عمدة هر مرحله از تكامل اين جامعه را مشخص نمود

نيست كه  بازهم شكي. شكي نيست كه يكي از تضادهاي بزرگ اين جامعه تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي است
يكي از تضادهاي بزرگ ديگر در اين جامعه تضاد با نظام امپرياليستي يا تضاد ميان نظام سوسياليستي و نظام 

انقلاب سوسياليستي و ساختمان سوسياليزم در  انه از انقلاب دموكراتيك نوين بهگذار مؤفق .امپرياليستي است
د و گردي ال ديگر جزء طبقات اصلي جامعه محسوب نميچين بدين معنا است كه در آن زمان بقاياي طبقات فيود

و بورژوازي يك مسئلة سوسياليستي يا سرمايه داري يا موضوع تضاد بين پرولتاريا  مسئلة زمين در چين عمدتاً به
يكي از  در جامعه نبود و به ها ديگر يك تضاد بزرگ برين تضاد ميان دهقانان و فيودالبنا. تبديل شده بود

توان گفت كه اين تضاد اگر كاملاً از ميان نرفته باشد حداقل يكي از  هاي كوچك تبديل شده بود و امروز ميتضاد
ذار از انقلاب دموكراتيك نوين در هر حال اين تضاد بعد از گ. گردد تضادهاي كوچك غير مهم محسوب مي

البته . گردد سياليستي چين محسوبده در جامعة سويكي از تضاد عم توانسته ر نميانقلاب سوسياليستي ديگ به
و شوونيزم مليت هان و تضاد ميان زنان و شوونيزم  هاي تحت ستم تضادهاي ديگري مثل تضاد ميان مليت

مردسالار در آن زمان نيز در چين موجود بودند و حالا نيز موجود است و البته شكل بورژوايي توأم با بقاياي 
  . فيودالي را بخود گرفته است

در  توانست تضاد عمده باشد و يا تضاد با سرمايه داري اليستي يا تضاد با امپرياليزم مين در چين سوسيبنابري
در چين سوسياليستي اين دو تضاد در پيوند با هم و تأثير گذاري متقابل از لحاظ عملي و سير تاريخي . چين
  . ندهم بسيار از نزديك حركت كرد روي

حاكميت رژيم ارتجاعي و يعني تايوان بخشي از خاك چين در  پيروزي رسيد، هبدر خاك اصلي چين  وقتي انقلاب
تحت اشغال در واقع پس از پيروزي انقلاب چين تايوان . دست نشاندة گوميندان باقي ماند و ادامه يافت

ه هاي مرزي ميان جمهوري خلق چين و رژيم دست نشاندة تايوان ادام قرار گرفت و درگيري ياليزم امريكاپرام
داراي پيوندهاي تاريخي چندين هزار و  ساية چين ، كشور همتجاوز امريكا بر كوريا زمان با آن، تقريباً هم. يافت

و شركت نسبتاً وسيع  رياليزم امريكا پيش آمدپتوسط امنيز اشغال كل يا بخشي از سرزمين آن ساله با چين، و 
بر چيني  ،چند سالة داوطلبان چند صد هزار نفري چين در جنگ كوريا، با تمام تلفات وسيع و مصارف نظامي آن

در پهلوي اين مسايل . تحميل گرديد فارغ شده بود،و جنگ مقاومت ضد جاپان جنگ داخلي سه دهه كه تازه از 



بلكه ميكانگ نيز مستعمرة دولت پرتگال بود امپرياليزم انگليس كانگ كماكان مستعمرة اجاره يي  هانگتنها  نه
هاي  هاي امپرياليزم فرانسه و بالاخره تجاوزات و اشغالگري گري علاوه تجاوزات نظامي و اشغالبر. باقي مانده بود

امي ارتش ز نيروهاي نظنفر ا) نيم ميليون( 500000امپرياليزم امريكا بر ويتنام، كه در بالاترين حد خود توسط 
شد و چندين سال دوام نمود، در همسايگي با مرزهاي جنوبي چين پيش  هاي امريكايي پيش برده مي امپرياليست

امريكايي كه هانوي ن بيشتر از هزار بار توسط طيارات در جريان اين جنگ امپرياليستي بود كه فضاي چي .آمد
  . مورد تجاوز قرار گرفت ن مي كردندمركز ويتنام شمالي و ساير نقاط شمالي ويتنام را بمبارا

و سرانجام  "حزب كمونيست شوروي"توأم با اين مسايل اختلافات ايديولوژيك ميان حزب كمونيست چين و 
پليميك وسيع حزب كمونيست چين در همراهي با حزب كار البانيه عليه رويزيونيزم مدرن شوروي، نه تنها چين 

محروم كرد،  "شوروي"هاي اقتصادي، نظامي و تكنولوژيك  كاري و همهاي سياسي  سوسياليستي را از همسويي
در اثر حمايت سوسيال علاوتاً . هاي نظامي مرزي نيز انكشاف داد اصم ميان دو طرف را تا حد درگيريبلكه تخ

هاي مرزي ميان دو طرف  بات ميان هند و چين تا حد درگيريخرابي مناس، دهاي شوروي از هن امپرياليست
    . نمود انكشاف

هاي امريكايي قرار داشت  رياليستچين سوسياليستي تحت محاصرة اقتصادي، سياسي و نظامي امپبه اين ترتيب 
يك ابر قدرت سوسيال امپرياليستي  شوروي سوسياليستي سابق به پس از مبدل شدن 60در اواخر دهة  و

  . محاصرة مذكور از چهار طرف تكميل گرديد

با بورژوازي و رويزيونيزم درون حزب كمونيست و دولت چين پرولتاريا در پيوند با چنين وضعيتي بود كه تضاد 
انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي در چين برپا گرديد، پيش رفت و در كنگرة  چنان حاد گرديد كه ضرورتاً آن

  . بندي گرديد سراسري نهم حزب كمونيست چين جمع

) پرولتاريا(تضاد جناح انقلابي در درون حزب كمونيست و دولت چين دون يكبار ديگر  ئوتسهت ماپس از درگذش
عظيم حاد گرديد، ولي اين بار برخلاف دورة انقلاب ) بورژوازي(رويزيونيزم درون حزب كمونيست و دولت چين با 

ي و رويزيونيزم و با پيروزي نفع بورژواز تضاد مذكور بهدون،  پرولتاريايي چين در زمان حيات مائوتسهفرهنگي 
  . ها حل و فصل گرديد و بر انقلاب فرهنگي نقطة پايان گذاشته شد درون حزبي آن كودتاي

 1949سالة چين انقلابي از سال  27گر آن است كه در طول دوران حيات  هاي تاريخي صريحاً بيان بنابرين واقعيت
يا يعني سال پيروزي كودتاي رويزيونيستي در چين،  1976يعني از سال پيروزي سراسري انقلاب چين تا سال 

  . با بورژوازي تضاد عمده بوده است و يا تضاد با امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم ارياپرولتتضاد 

در چين، و ساختمان سوسياليزم انقلاب سوسياليستي  موكراتيك نوين و گذار مؤفقانه بهطبعاً پيروزي انقلاب د
اسبات توليدي منپيش سوق داد كه  به وار چنان جهش چين سوسياليستي را آنمناسبات توليدي در 



فوق العاده  فضاياين وضعيت  وجود در چين پيشي جست ونيروهاي مؤلدة مادي م سوسياليستي نسبت به
  . مانده در چين مساعد ساخت وار نيروهاي مؤلدة عقب مساعدي براي رشد جهش

خصوص  ه، بدر چين انقلابي رفته و مناسبات توليدي پيش مانده نيروهاي مؤلدة عقباما اين تضاد يعني تضاد ميان 
ماندگي  نه عقبو بود در چين از لحاظ توليد نعم مادي  كار چنان نيروهاي ماندگي وسايل توليد و هم از لحاظ عقب

اسي را در دست ت سيقدرهم طبقة آگاهي تبديل گرديده بود كه  به طبقة كارگر چين. كلي طبقة كارگر چين
گسترة در  فرهنگ سوسياليستي اشهم داد و  نكشاف ميديكتاتوري پرولتاريا را تأسيس كرده بود و ا داشت و

بخصوص پس از برپايي و  بود؛در جهان  رفته ترين فرهنگ انقلابي پيش غنيو يافت  گسترش ميكل جامعة چين 
   . در چينرفت انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي  پيش

مستقيماً ديگر، رأساً و  طبقاتي مثل هر تضاد اساسي در هر جامعةتضاد اساسي در جامعة انقلابي چين، بنابرين 
متبلور نگرديد بلكه در دو تضاد بزرگ جامعة سوسياليستي چين يعني تضاد پرولتاريا با بورژوازي و تضاد خلق 

       . تضاد عمده مبدل گرديد از اين تضادها به ر هر مرحله يكيقسمي كه د بلور يافت، بهچين با امپرياليزم ت

مفهوم ناديده گرفتن تفاوت ميان تضاد  نوان تضاد عمده از لحاظ فلسفي بهع بندي تضاد اساسي به واقع فورمول در
ها وجود داشته و تمامي تضادهاي  نتهاي پروسة تكامل اشياء و پديدهعنوان تضادي كه از ابتدا تا ا به - اساسي

يكي از تبلورات بزرگ به عنوان  - و تضاد عمده -دهد ر ميثير قراكند يا تحت تأ كوچك ديگر را تعيين ميبزرگ و 
كه در يك مرحله از تكامل اشياء و پديده ها نقش رهبري كنندة ساير  )يكي از تضاد هاي بزرگ(اد اساسي تض

  . است - تضادها را بر عهده دارد

 چين "كمونيست"حزب يب شده در كنگرة سراسري يازدهم ونامة تص بندي رويزيونيستي اساس فرمول
درين . گذارد مورد باقي  نمي گونه شك و شبهه اي درين چنان مشخص و روشن است كه جاي هيچ مورد آن درين
  :شود بندي گفته مي فرمول

. است اندة توليد اجتماعي مام تضاد عمده در جامعة چين تضاد بين رشد ضروريات مادي فرهنگي و سطح عقب«
  ».هاي ديگر با از بين رفتن اين تضاد عمده بايد مرفوع گردند تضاد

ر همان شي يا هاي ديگ از بين رفت، تضادواضح است كه وقتي تضاد اساسي پروسة تكامل يك شي يا پديده 
حتماً ساير اما تضاد عمده تضادي نيست كه با از بين رفتن آن . روند گردند يعني از بين مي پديده نيز مرفوع مي

برعلاوه در پايان هر مرحله از پروسة تكامل يك شي يا پديده الزامي . مرفوع گردند يعني از بين بروندتضادها 
دهد و به يكي از تضادهاي  نيست كه حتماً تضاد عمده از بين برود، بلكه غالباً حالت عمدگي خود را از دست مي

  :  ضوع را كمي مي شگافيمهر دو مو. گردد غير عمدة مرحلة بعدي تبديل مي



 1956تا سال زمان اختتام جنگ جهاني دوم از حداكثر مثلاً در زمان شگوفايي زودگذر اردوگاه سوسياليستي كه 
دوام نمود، تضاد عمده در جهان يعني تثبيت رهبري رويزيونيزم خروشچفي بر حزب كمونيست و دولت شوروي 

شوروي رويزيونيستي و  وقتي شوروي سوسياليستي به .يستي بودتضاد ميان نظام سوسياليستي و نظام امپريال
در واقع اردوگاه واحد كشورهاي دنباله رو شوروي نيز رويزيونيست شدند ،امپرياليستي مبدل گرديد و  سوسيال

تضاد ميان نظام سوسياليستي و نظام امپرياليستي حالت عمدگي خود را از دست  د وسوسياليستي از هم پاشي
سياليستي با امپرياليزم و كماكان حداقل در وجود تضاد ميان چين سوسياليستي و البانية سو داد، اما
اما وقتي سوسياليزم در چين و سپس البانيه با رويزيونيست شدن احزاب بر سر . امپرياليزم باقي ماند سوسيال
ت سوسياليستي در جهان هاي شان سرنگون گرديد و هيچ دول دولتآن كشورها و تغيير ماهيت يافتن  قدرت در
اما ساير . بستيستي مؤقتاً از عرصة جهان رخت بر، تضاد ميان نطام سوسياليستي و نظام امپريالباقي نماند

عنوان تضادهاي بزرگ و تضاد  چنان به بلكه هم ،تضادهاي جهاني با از بين رفتن اين تضاد عمده مرفوع نگرديدند
  .باقي ماندند عمدة جهاني

معناي از بين رفتن  بهها ، و مرفوع شدن ساير تضادتضاد غير عمده ضادعمده، و نه تبديل شدن آن بهت از بين رفتن
عبارت ديگر  به. مرحلة كمونيزم است در جامعة سوسياليستي و رسيدن به تمامي تضادهاي بزرگ و كوچك

تضاد ميان باورمند است كه  چين "كمونيست"حزب ويب شده در كنگرة سراسري يازدهم نامة تص اساس
مام دوران سوسياليزم تا مانده در چين در ت رفتة سوسياليستي و نيروهاي مؤلدة عقب مناسبات توليدي پيش

   .رسد دوران كمونيزم فرا مي» از بين رفت«و همين كه اين تضاد  كمونيزم تضاد عمدة جامعه خواهد بود رسيدن به

ا ـدي بـيـولـبات تـميان نيروهاي مؤلده و مناساين نتيجه گيري ازين جهت نيز نادرست است كه تضاد 
  دن جامعة ـرسي

ن جهت همي به. دهد طبقاتي خود را از دست ميبلكه ماهيت  رود، كمونيزم نيز از ميان نمي انساني در مجموع  به
 ، اماهاي انقلابي در مناسبات توليدي در دوران كمونيزم نيز وجود خواهد داشت مبارزه براي متحقق شدن جهش

ت اقتصادي نقد سياس"اين نتيجه گيري در كتاب . ماهيت طبقاتي و انتاگونيستي خود را از دست خواهد داد
       . وضوح مطرح گرديده است مائوتسه دون به "شوروي

ويب شده در كنگرة سراسري نامة تص تعيين نادرست تضاد عمدة جامعة چين در اساس بندي رويزيونيستي فرمول
رويزيونيستي و ضد پرولتري  بندي ضد علمي، ضد انقلابي، تنها يك فرمول چين نه "كمونيست"حزب يازدهم 

اين تسليم . يعني بورژوايي است، بلكه تسليم طلبي در قبال امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم را نيز در بر دارد
نامة تصويب  ارزاتي توسط اساسوضوح در تعيين وظيفة عمدة مب بورژوازي و امپرياليزم خود را بهطلبي در قبال 

ترجمه و تفسير پراتيكي آن در دهد و  نشان مي چين "كمونيست"حزب يازدهم  شده در كنكرة سراسري



امپرياليست  هاي بعد توسط رژيم رويزيونيست بر سر اقتدار در چين، كه اكنون بايد يك رژيم سوسيال سال
  .وضوح خود را نشان داده است حساب آورد، به به

  

   : مورد وظيفة مبارزاتي عمده در چين در – 5

وظيفة عمومي حزب كمونيست چين در مرحلة فعلي متشكل كردن تمامي مليتها در يك كار سخت و اتكاء به «
دفاع ملي و ساينس و تكنالوجي نايل آمده و  ،نفس است تا مرحله به مرحله به مدرنيزه كردن صنعت، زراعت

   ».چين داراي فرهنگ مترقي و يك كشور داراي دموكراسي سوسياليستي عالي بگردد

اين . كار مركزي حزب كمونيست چين عبارت است از رهبري خلق در تكميل كردن اقتصاد مدرن سوسياليستي«
ط توليدي سوسياليستي را به تدريج ارتقا داده و نيروي شديداً ضروري است كه قواي توليدي را توسعه داده، رواب

اين كار كاملاً ضروري است كه سطح زندگي . توليدي را در يك سطح واقعي كه توسعه ايجاب ميكند حفظ كند
   ».مادي و فرهنگي مردم شهر و ده بر مبناي ترقي توليدي و توانائي سوسياليستي بهبود يابد

براي كار در جهت سطح عالي تمدن مادي در جريان ساختمان و يك سطح  حزب كمونيست چين خلق چين را«
  ».عالي تمدن معنوي سوسياليستي رهبري ميكند

ناميده  ، كه در جملات بعدي كار مركزي"مبارزاتي"اين ترتيب در پيوند با تعيين تضاد عمده، وظيفة عمدة  به
  : تعيين گرديده استشده است، 

گردد، بلكه بار بار در  مطالب نقل شده در فوق خلاصه نمي فقط به "مدة مبارزاتيوظيفة ع"ين اما تأكيد روي ا
رويزيونيستي اين سند  بند نامه، ترجيح كه از ابتدا تا آخر اساس چنان نامه درج گرديده است، آن ن اساسـتـم

  .است

فرهنگي به تغيير پيشرفت عظيم نيروهاي مؤلده و ترقي و شگوفائي عظيم در ساحات ايدئولوژيك سياسي و «
   ».]منجر مي شود[نهائي جامعة سوسياليستي و ترقي آن به جامعة كمونيستي 

تغيير نهايي عمدة دايمي در شرط ترن شرط و به بيان ديگر  و مهم رفت عظيم نيروهاي مؤلده اولين يعني پيش
  . جامعة كمونيستي است و ترقي آن بهجامعة سوسياليستي 

ي، ابتكار و خلاقيت را در جهت تكامل سريع نيروهاي مولدة متناسب با ضرورت سوسياليسم آزادي عمل كاف«
  ».معنوي اعضاي يك جامعه در يك مسير پلان شده و معرفي شده ميتواند اعطا نمايد -مادي



امل سريع نيروهاي مؤلده جستجو يعني آزادي عمل كافي و ابتكار و خلاقيت سوسياليستي قبل از هر چيز در تك
  .گردد مي

سياسي و  ،سيستم سوسياليستي و انكشاف سوسياليسم را در ابعاد اقتصادي... حزب آنها را راهنمائي كرد تا ... «
  ».فرهنگي بنيان گذارند

  . سيستم سوسياليستي و انكشاف سوسياليزم، بعد اقتصادي آن استو ويژگي عمدة دايمي يعني اولين ويژگي 

  »...به هدف بزرگ مدرنيزه كردن سوسياليستي راهنمائي ميكند،امري كه تمام مليتهاي چين را تا رسيدن «

  . مدرنيزه كردن سوسياليستي چين است ترين هدف، يا بزرگ ،يعني هدف بزرگ

تعيين نگرديد بلكه در كنگرة  "حزب كمونيست چين"اين وظيفة عمده نيز براي اولين بار در كنگرة يازدهم 
 1949هفت سال بعد از پيروزي سرتاسري انقلاب چين در سال  يعني ،1956هشتم حزب كمونيست چين در سال 

  :قرار ذيل تعيين شد

ها روي انكشاف نيروهاي مؤلده، صنعتي ساختن كشور و  وظيفة عمده در مقابل تمام ملت، تمركز تمامي تلاش... «
  ».هاي در حال رشد اقتصادي و فرهنگي مردم است نيازمندي رسيدگي تدريجي به

يعني سال پيروزي كودتاي  1976تا سال  1956بيست سال ساختمان سوسياليزم، از سال گو اينكه در طي 
 ست و تضادها، وظيفة عمدة مبارزاتي در چين كماكان مبارزه براي رشد نيروهاي مؤلده باقي مانده ا رويزيونيست

همان تضاد مناسبات توليدي  درست همان گونه كه تضاد عمدة جامعه .عمدة ديگر جاي آن را نگرفته است
گونه كه در  برعلاوه همان. باقي مانده استچنان  هممانده بوده و  پيشرفتة سوسياليستي و نيروهاي مؤلدة عقب

در واقع مدعي  چين "كمونيست"حزب ويب شده در كنگرة سراسري يازدهم نامة تص اساس ،مبحث قبلي ديديم
مثابة تضاد عمده  يستي بهجامعة كمون ستي يعني تا زمان رسيدن بهوسياليتضاد مذكور تا آخر جامعة ساست كه  
، بنابرين وظيفة مبارزاتي عمده نيز تا همان زمان در ارتباط و پيوند با اين تضاد عمده، انكشاف ماند باقي مي

  :اين موضوع از چندين جهت قابل دقت است .نيروهاي مؤلده خواهد بود

تنها در تناقض رويزيونيستي با تيوري ادامة  و وظيفة مبارزاتي عمده نهده اين گونه تعيين تضاد عم ــالف 
وردهاي انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي چين و كلاً آ انقلاب تحت تحت ديكتاتوري پرولتاريا و تمامي دست

و لنينيزم  ماركسيزمانديشة مائوتسه دون يا بهتر گفته شود مائوئيزم قرار دارد، بلكه در تناقض رويزيونيستي با 
  .هست نيز

بزرگ  نظام سرمايه داري و دو شكليا اساسي ترين تضاد تضاد اساسي  "انتي دورينگ"انگلس در اثر معرفش 
  : نمايد انعكاس آن را چنين بيان مي



اين تضاد در دو . تضاد اساسي نظام سرمايه داري تضاد ميان توليد جمعي و تملك خصوصي سرمايه دارانه است«
و تضاد سازماندهي در يك مؤسسة سرمايه دارانه و انارشي در سطح كل جامعه، كه سرمايه  كار باتضاد : تضاد

نشئت مي كند، خود را نشان  ها تضاد طبقة كارگر با طبقة سرمايه دار و تضاد ميان سرمايه داران مختلف از آن
نقل (. گردد شديدتر از ديگري ميدهد و هر يكي از آنها در مراحل مختلف تكامل نظام سرمايه داري حادتر و  مي

  ) به مفهوم

مل در مراحل مختلف تكا توان گفت كه هر يكي از دو شكل انعكاس تضاد اساسي سرمايه داري عبارت ديگر مي به
عبارت ديگر از لحاط فلسفي يا ماترياليزم تاريخي از همان زمان  به .گردد بدل مي در جامعه تضاد عمده آن به

نبش ماركسيستي مشخص بوده است كه تضاد اساسي جامعه از زبان نيروهاي اجتماعي در جماركس و انگلس 
بايد گفت كه اگر تضاد اساسي رأساً و مستقيماً در واقع . و نه رأساً و مستقيماًگويد  معين و مشخص سخن مي

مستقيماً سخن بگويد، كه برعلاوه اگر تضاد اساسي بتواند رأساً و . تواند تضاد اساسي باشد سخن بگويد، ديگر نمي
 بنابرين. ممكن نيست گردد و اين اضافي ميد و كلي زاي هتواند، ديگر موجوديت و نقش نيروهاي اجتماعي ب نمي
  .آليستي و متافزيكي است اساساً ايده گونه تعيين تضاد عمده نادرست و رويزيوينستي و اين

قطعي و نهايي نيست و امكان احياي  يروزي كي بركيصراحت گفته بود كه در دورة سوسياليستي هنوز پ لنين به
صورت نادرست يك  ود كه جامعة سوسياليستي شوروي بهاين در دوران استالين ب. وجود دارد سرمايه داري

ة سرتاسري يازدهم نامة تصويب شده در كنگر اساس. داد گرديد جامعة فاقد تضادهاي طبقاتي انتاگونيستي قلم
ا حد نه در انطباق با گفتة صريح لنين بلكه ت رابطه با تضاد عمده و وظيفة عمده، ، درچين "كمونيست"حزب 

گيري، برپايي  هايي كه با شكل ده است؛ نادرستيبندي گردي هاي زمان استالين فرمول معيني در انطباق با نادرستي
شد و مورد نقد قرار ها انگشت گذاشته  درستي روي آن بهبرد انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي چين  و پيش
ها توسط كنگرة سرتاسري يازدهم حزب كمونيست چين  گذاشتن غير مستقيم روي آن درستي صحه. گرفت

   .دهد مارويزيونيزم خوجه يي را نشان ميسويي رويزيونيزم چيني و دگ هم

قض با رويزيونيزم برد انقلاب در لنينيزم در تنا چنان تكيه روي نقش حزب انقلابي پرولتري در برپايي و پيش هم
  . نامة مذكور قرار دارد متبلور در اساس

تيوري ادامة انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا و كل تحليل  دون، در مائوئيزم، يا حتي در انديشة مائوتسه
و  "!انقلاب را دريابيد، توليد را افزايش دهيد"شعارهاي  ها مائوئيستي از جامعة سوسياليستي و در پيوند با آن

، كل تحليل هاي مربوط به نقش روبناي سياسي و فرهنگي در تكامل جامعه و "سرخ بودن و متخصص بودن"
نشاندهندة تضاد عميق و ماهوي  ،عمده شدن آن در مراحل معيني از تحول و تكامل جوامع بشري و غيره و غيره

، مشخصاً چين "كمونيست"زب حيب شده در كنگرة سرتاسري يازدهم نامة تصو با رويزيونيزم متبلور در اساس
   . است ،مبارزاتي عمده در آن تعيين تضاد عمده و وظيفة



انقلاب  دموكراتيك نوين، گذار مؤفقانه بهكه بعد از پيروزي سرتاسري انقلاب  قابل تعجب است  ــب 
هاي وسيع و عميق انقلاب عظيم  مؤفقيتبرد و  سوسياليستي، ساختمان سوسياليزم و سپس راه اندازي، پيش

عنوان  ناكافي نيروهاي مؤلده در چين به هنوز رشد تر از سه دهه، يشدر چين، در طول بفرهنگي پرولتاريايي 
اين گونه تعيين تضاد آيا . گردد عنوان وظيفة عمدة مبارزاتي تعيين مي كل عمده و مبارزه براي رفع آن بهمش

عظيم فرهنگي پرولتاريايي و حتي ها در اساس با انقلاب  نيست كه رويزيونيستده بدين معنا يفة عمعمده و وظ
تر از سه دهة  را عامل عمدة رشد ناكافي نيروهاي مؤلده در طول بيشدو در چين مشكل دارند و آن  1949انقلاب 

ادامة انقلاب در و ها نسبت به انقلاب  درست همين گونه است و بلكه ديد منفي آن! كنند؟ بلي گذشته ارزيابي مي
  .تر نيز هست تر و وسيع چين عميق

جناح رويزيونيست تحت رهبري ليوشاوچي، و مشخصاً شخص خودش، در حزب كمونيست چين پس از پايان 
ين از مبارزات مسلحانه و جنگي دار تغيير شكل مبارزات حزب كمونيست چ جنگ مقاومت ضد جاپاني طرف

ها  بدين ترتيب آن كردند و ت ادامة جنگ خلق در چين را رد و ضرور گرديدندو پارلماني آميز  تممبارزات مسال به
  . گرديدندبلكه طرفدار انقلاب دموكراتيك تيپ كهن  كراتيك نوين نهدر واقع طرفدار انقلاب دمو

، و مشخصاً شخص ليوشاوچي، در ها دموكراتيك نوين جناح رويزيونيست پس از پيروزي سرتاسري انقلاب
   .انقلاب سوسياليستي قرار گرفتند ريع از انقلاب دموكراتيك نوين بهذار سمخالفت با گ

عنوان مشكل عمده و  كافي نيروهاي مؤلده در چين را بهها رشد نا كه اين گذار نيز صورت گرفت آن اما پس از آن
عنوان وظيفة  بهرا  نيروهاي مؤلدة پيشرفتة مدرن ل نيروهاي مؤلدة عقبماندة چين بهرفع آن تضاد يعني تبدي

  . در كنگرة سرتاسري هشتم حزب كمونيست چين تصويب كردندمبارزاتي عمده 

هاي  چين خيلي سريع در مواجهه با حركتها و تصاويب كنگرة سرتاسري هشتم حزب كمونيست  فيصلهاما 
مبارزه ضرورت  ؛دون قرار گرفت ب كمونيست چين تحت رهبري مائوتسهمبارزاتي نظري و عملي جناح انقلابي حز

عليه رويزيونيزم مدرن شوروي در عرصة بين المللي پيش آمد و پيش رفت؛ ضرورت ساختمان سوسياليزم با 
جلوگيري از دست گرفته شد و ضرورت  مطرح گرديد و روي "اتحادشوروي"اتكاء به نيروي خود و بدون كمك 

راه افتاد و  هرهنگي پرولتاريايي چين بسرانجام انقلاب عظيم ف. ميان آمد ها در چين به گيري رويزيونيست قدرت
در جريان برپايي و . پيش رفت و از بطن و متن آن تيوري ادامة انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا پرورش يافت

زير  گردانندگان آن از مراجع قدرت به و "خروشچفيزم چيني" ،برد انقلاب عظيم فرهنگي پرولتاريايي پيش
هاي مبارزاتي را  روي نهم حزب كمونيست چين اين پيش و كنگرة سرتاسري دنو سرنگون گرديد ندكشيده شد

  . بندي كرد صورت درست و اصولي جمع عمدتاً به



چين  طرح كودتاي لين پيائو، عليرغم شكست آن، و فشارهاي روزافزون امپرياليستي و سوسيال امپرياليستي بر
حزب كمونيست و دولت چين  هاي تصفيه شده به يونيستعداد نسبتاً زيادي از رويززمينة مساعدي براي برگشت ت

  . وجود آورد به

تصفيه همين در واقع  "گروه چهار نفر"عليه جناح انقلابي  1976طراحان اصلي كودتاي رويزيونيستي سال 
يب شده در كنگرة نامة تصو ها هم طراحان اصلي اساس بودند و همينفرهنگي كبير شدگان دوران انقلاب 

  . بودند چين "كمونيست"حزب سرتاسري يازدهم 

پيش بوده اند و مشكل عمدة شان هميشه  روي انقلاب پرولتري به ها در واقع در هر زماني مخالف پيش اين
عنوان تضاد عمده و رفع  ل مختلف انقلاب همين موضوع را بهچين بوده است و مداوماً و در مراح "ماندگي عقب"

ر واقع نمايندگان اينها د .عنوان وظيفة عمده مطرح كرده بودند و نه تعميق، گسترش و ادامة انقلاب را بهآن را 
راهي  انقلاب چين هم ها با تر نمايندگان فاشيزم بوذژوايي بودند كه مدت دموكراسي بورژوايي يا به بيان دقيق

اتي شان با انقلاب سرعت مخالفت ذ فتاد بهدست شان ا قدرت به 1976س از پيروزي كودتاي كردند و همين كه پ
تنها سرمايه داري را در سكتورهاي مختلف  سوسياليزم را سرنگون نمودند و نهنمايش گذاشتند،  پرولتري را به

هاي  ي تسليم طلبانه با قدرتگر طور آشكار احياء نمودند، بلكه در معامله صنعتي، زراعتي و تجارتي به
ين را عميقاً پرياليستي باز گذاشتند و اقتصاد چهاي ام روي سرمايه اق بهشور را چهار طاليستي دروازه هاي كامپري

پيروري از  ولي ترجيح دادند كه به .و وسيعاً در اقتصاد مسلط سرمايه داري و امپرياليستي جهاني ادغام كردند
ونيستي يعني رويزيونيستي كمسرمايه داري در چين را نيز رنگ و لعاب ظاهري  ، احيايم مدرن شورويرويزيونيز

  .بزنند

  

  :جامعة سوسياليستيخصوصيات ــ  در مورد  6
ركس ـاز ه(اجتماعي است، با برانداختن استثمار طبق ] توليد[جامعة سوسياليستي كه در آن مالكيت بر وسايل «
  ه ـب

  ».اعمال ميگردد) نائيش و به هر كس به اندازه كارشقدر توا

گذشته و يا بيشتر از آن و مخصوصاً از زمان تأسيس و تكامل سيستم سوسياليستي در در جريان نيم قرن ... «
تكامل و پيشرفت سيستم سوسياليستي . يك سلسله كشورها صحت تئوري علمي سوسياليسم ثابت شده است

به  سيستم سوسياليستي خلقها را قادر ميسازد تا مستقيماً آقاي كشور خود شده. يك جريان طولاني تاريخ است
تدريج انديشه و سنت كهنه را كه در سيستم استثماري و مالكيت خصوصي بر وسايل توليد تشكل يافته بدور 



انداخته و به جاي آن فهم كمونيستي را بالا برده، افكار مشترك، اصول مشترك و دسپلين مشترك را در صفوف 
  ».ورش دهندشان پر

ا در جهت تكامل سريع نيروهاي مولدة متناسب با ضرورت سوسياليسم آزادي عمل كافي، ابتكار و خلاقيت ر«
جنبش سوسياليستي . معنوي اعضاي يك جامعه در يك مسير پلان شده و معرفي شده ميتواند اعطا نمايد -مادي

كشورهاي مختلف را به پيش ميراند تا به تدريج در تمامي جهان در مسيري كه موافق به ويژگي، انتخاب و 
                 ».م آنها است سوسياليسم را به پيروزي برسانندخواست آزادانة مرد

ان و ـمـتـاخـان سـريـحزب كمونيست چين خلق چين را براي كار در جهت سطح عالي تمدن مادي در ج «
  ح ـيك سط

  ».ي تمدن معنوي سوسياليستي رهبري ميكندـالـع

بگيرد تا اعضاي حزب و كتله هاي وسيع خلق با تلاش عظيم براي ارتقاي معارف، ساينس و فرهنگ بايد صورت «
ايدئولوژي كمونيستي اشباع شوند، عليه ايدئولوژي هاي غير پرولتري شديداً مبارزه نمايند و ايده هاي عالي، 

حزب كمونيست چين خلق چين را در يك دموكراسي عالي . مورال درست، معارف و مفهوم دسپلين را فراگيرند
اقدام . ون سيستم سوسياليستي و تحكيم ديكتاتوري دموكراتيك خلق رهبري ميكندسوسياليستي، تكميل قان

مؤثري كه بايد صورت بگيرد حمايت كامل از مردم است تا ادارة سياست دولت و جامعه و مديريت فرهنگي و 
ور فعال اقتصادي را برعهده گرفته و عناصري را كه ضد سيستم سوسياليستي سبوتاژ ميكنند  و آنهايي را كه بط

  ».امنيت مردم را به خطر مي اندازند ضربة محكم بزنند

بايد در جهت نيرومند ساختن ارتش آزاديبخش خلق و دفاع ملي تلاش زياد صورت بگيرد تا كشور در مقابل «
    ».تجاوز آماده مقاومت و درهم شكستن آن باشد

پيروزي كودتاي شان انقلاب كبير فرهنگي  كه پس از 1976داران كودتاي رويزيونيستي سال  به اين ترتيب سردم
تمامي  چين "كمونيست"حزب كردند، در كنگرة سرتاسري يازدهم پرولتاريايي را خاتمه يافته اعلام 

. اتي را در آينده نيز نفي نمودندبرد چنين انقلاب دستاوردهاي آن انقلاب را نفي كردند و لذا ضرورت برپايي و پيش
در  چين "كمونيست"حزب ويب شده در كنگرة سرتاسري يازدهم نامة تص ساساتمامي خصوصيات مندرج در 

قرار دارد و پرولتاريايي چين فرهنگي كبير وردهاي انقلاب آ مورد جامعة سوسياليستي در ضديت كامل با دست
  .  وردهاي مذكور را نفي نموده استآ دست

در مورد جامعة چين  "كمونيست"حزب  يازدهمنامة تصويب شده در كنگرة سرسري  اين مطالب مندرج در اساس
هاي سراسري نهم و دهم حزب هاي تصويب شده در كنگره نامه در اساس سوسياليستي را با مطالب مندرج

      :كنيم ميمقايسه در مورد جامعة سوسياليستي كمونيست چين 



و بررسي  زب كمونيست چينهاي سرتاسري نهم و دهم ح هاي تصويب شده در كنگره اساسنامه با نگاه مجدد به
هاي  نامه جامعة سوسياليستي در اساس خصوصياتدانيم كه  ر سطور قبلي اين نوشته ديديم، ميها، كه د آن

  :، كه زياد از هم فرق ندارند، قرار ذيل استره هاي مذكورتصويب شده در كنگ

  .جامعة سوسياليستي يك دورة تاريخي بس طولاني است  -الف 

  .وجود داردي و مبارزة طبقاتي اين دورة تاريخي طبقات و تضادهاي طبقاتدر سراسر   -ب 

  .در سراسر اين دورة تاريخي مبارزه بين راه سوسياليستي و راه سرمايه داري موجود است  -پ 

  :سراسر اين دوره دو خطر وجود دارددر   -ت 

  .سرمايه داري خطر احياي: اول 

  و 

  .تجاوز از جانب امپرياليزم و سوسيال امپرياليزمخطر براندازي و تخريب و : دوم 

كتاتوري تيوري انقلاب مداوم تحت دي را تنها با اتكاء به تضادهاي جامعة سوسياليستي - ث 
  .توان حل نمود پراتيك تحت هدايت آن مي پرولتاريا و با اتكاء به

مايه داري حياء سردر شرايط سوسياليزم جهت تحكيم ديكتاتوري پرولتاريا و جلوگيري از ا – 6
انقلاب فرهنگي پرولتاريايي، كه يك انقلاب سياسي عليه بورژوازي و ساير  بايد بارها و بارها به

   .   طبقات استثمارگر است، دست زد
 "كمونيست"حزب شده در كنگرة سراسري يازدهم نامة تصويب  جامعة سوسياليستي در اساس اما خصوصيات

  :قرار ذيل است چين

قدر توانايي اش و  از هركس به"ماعي است و طبق شعار جامعة سوسياليستي مالكيت بر وسايل توليد اجتدر   -  1
  . شود استثمار در آن برانداخته مي "ارشك اندازة هر كس به به

لدة متناسب با ضرورت ؤرا در جهت تكامل سريع نيروهاي م سوسياليسم آزادي عمل كافي، ابتكار و خلاقيت - 2
حزب كمونيست  .تواند اعطا نمايد ي اعضاي يك جامعه در يك مسير پلان شده و معرفي شده ميمعنو -مادي

ي تمدن ـالـچين خلق چين را براي كار در جهت سطح عالي تمدن مادي در جريان ساختمان و يك سطح ع
  .معنوي سوسياليستي رهبري ميكند

ها را  سيستم سوسياليستي خلق. خ استتكامل و پيشرفت سيستم سوسياليستي يك جريان طولاني تاري - 3
كهنه را كه در سيستم استثماري و  تدريج انديشه و سنت آقاي كشور خود شده به سازد تا مستقيماً قادر مي



جاي آن فهم كمونيستي را بالا برده، افكار  دور انداخته و به همالكيت خصوصي بر وسايل توليد تشكل يافته ب
سوسياليستي كشورهاي  جنبش .مشترك را در صفوف شان پرورش دهند مشترك، اصول مشترك و دسپلين

ويژگي، انتخاب و خواست آزادانة  تمامي جهان در مسيري كه موافق بهتدريج در  راند تا به پيش مي مختلف را به
  .ها است سوسياليسم را به پيروزي برسانند مردم آن

سطح عالي تمدن مادي در جريان ساختمان و يك حزب كمونيست چين خلق چين را براي كار در جهت   -  4
تلاش عظيم براي ارتقاي معارف، ساينس و فرهنگ  .كند ي تمدن معنوي سوسياليستي رهبري ميـالـسطح ع

يستي اشباع شوند، عليه هاي وسيع خلق با ايدئولوژي كمون صورت بگيرد تا اعضاي حزب و كتله بايد
هاي عالي، مورال درست، معارف و مفهوم دسپلين را  زه نمايند و ايدهتري شديداً مبارهاي غير پرول ايدئولوژي
حزب كمونيست چين خلق چين را در يك دموكراسي عالي سوسياليستي، تكميل قانون سيستم . فراگيرند

  . سوسياليستي و تحكيم ديكتاتوري دموكراتيك خلق رهبري ميكند

مردم است تا ادارة سياست دولت و جامعه و مديريت  اقدام مؤثري كه بايد صورت بگيرد حمايت كامل از  - 5
هايي را  كنند  و آن فرهنگي و اقتصادي را برعهده گرفته و عناصري را كه ضد سيستم سوسياليستي سبوتاژ مي

بايد در جهت نيرومند ساختن ارتش  .اندازند ضربة محكم بزنند خطر مي طور فعال امنيت مردم را به هكه ب
مقاومت و درهم شكستن آن  ةيرد تا كشور در مقابل تجاوز آماددفاع ملي تلاش زياد صورت بگآزاديبخش خلق و 

  . باشد

هاي تصويب شده در  نامه ات شش گانة جامعة سوسياليستي كه در اساسوصيخصن ترتيب هيچ يك از اي به
شده در كنگرة  ويبنامة تص هاي سراسري نهم و دهم حزب كمونيست چين مطرح گرديده است، در اساس كنگره

  . خورد چشم نمي چين به "كمونيست"حزب سراسري يازدهم 

گرفته است طور مشخص در نظر  هب نامه براي جامعة سوسياليستي گانه اي را كه اين اساس پنجات وصيخص
  :كنيم مختصراً بررسي مي

   :شماره اول خصوصيت

دن استثمار توليد و ديگري برانداخته شيكي مالكيت اجتماعي بر وسايل : درينجا دو موضوع قابل مكث است
  ".ازة كارشدان هر كس به اندازة توانش و به از هركس به"طبق شعار 

  :مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد –موضوع اول 

ن ـده در ايـؤلـاي مـنيروه. يك شيوة تاريخاً مشخص اقتصادي شامل نيروهاي مؤلده و مناسبات توليدي است
  وة ـشي



مناسبات . كار است ابزار كار و موضوع يا محمول مشخص نيروي كار و وسايل توليد در دو بخشِ توليدي تاريخاً
الكيت بر وسايل توليد، نقش نظام م: شامل سه عنصر استتوليدي تاريخاً مشخص هاي  توليدي در تمام شيوه

  .ها در توليدات ها در جريان توليد اجتماعي و ميزان سهم آن انسان

عنصر عمده در مناسبات توليدي نظام مالكيت بر وسايل توليد است، زيرا اگر طبقة خاصي در جامعه مالكيت بر 
اجتماعي و ميزان سهم ها در جريان توليد  نقش انسانتواند  طور قطع مي بهوسايل توليد را در اختيار داشته باشد، 

تر از همه اين است كه همين  اما مهم. دهي نمايد سازماننفع خود  گيرد و بهها در توليدات را تحت كنترل خود ب آن
. كنددهي  تواند نيروي كار را نيز تحت كنترل و ادارة خود بگيرد و در جهت منافع طبقاتي خود سازمان طبقه مي

تواند كل نيروهاي مؤلده را، عليرغم تمامي ظواهر حقوقي، در نهايت در اختيار  به عبارت ديگر همين طبقه مي
   .دهي نمايد ه باشد و حسب منافع طبقاتي خود سازمانداشت

در قدم اول  طرف كمونيزم جهاني روي به انقلاب پرولتري براي ساختمان سوسياليزم در كشورهاي جهان و پيش
، مالكيت خصوصي بر وسايل توليد را بر از طريق انقلاب سوسياليستي ،خاطر برانداختن نظام استثمارگرانه بايد به
ها در جريان توليد  در غير آن قادر نخواهد بود نقش انسان. مالكيت بر وسايل توليد را اجتماعي نمايد  اندازد و

  . انه نمايدمساوي در توليدات راها  اجتماعي را فارغ از استثمار بسازد و نيز سهم نامساوي آن

داده است كه گام اول مبدل تجربة تا كنوني تمامي انقلابات سوسياليستي در كشورهاي مختلف جهان نشان اما 
فقط از طريق برقراري مالكيت دولتي بر وسايل به مالكيت اجتماعي ساختن مالكيت خصوصي بر وسايل توليد 

هاي محلي در سكتور زراعت ممكن و ميسر  توليد در سكتورهاي صنعتي و تجارتي و برقراري مالكيت جمعي گروه
بنابرين اين نوع مالكيت نيز . مانده تر است لكيت دولتي عقبما هاي محلي نسبت به لكيت جمعي گروهما. است

  .خود بگيرد هبايد به مالكيت دولتي ارتقاء نمايد تا در سراسر كشور مالكيت جمعي شكل واحدي ب

مفهوم حقيقي كلمه و در تمامي ابعاد خود  ، بهسرتاسري بر وسايل توليد ، ولو سوسياليستيولي آيا مالكيت دولتي
تلقي گردد؟ بازهم تجارب تاريخي تمامي انقلابات سوسياليستي در كشورهاي مختلف  اجتماعيتواند مالكيت  مي

مالكيت دولتي سرتاسري بر وسايل توليد فقط گام اول حركت . جهان نشان داده و ثابت ساخته است كه نخير
خيلي معين و دليل چند  بنا به. مه جانبه بر وسايل توليد استعي حقيقي و هبرقراري مالكيت اجتما طرف به

  :مشخص

راي تشكيلات نظامي و اداري اولاً هر نوع دولتي، چه دولت پرولتري و چه دولت بورژوايي يا نيمه فيودالي، دا
سايل توليد و در كل مالكيت دولتي بر و ،بنابرين حتي در دولت پرولتري. است هاي جامعه جداگانه از ساير بخش

مالكيت واقعي همين بخش از جامعه بر وسايل توليد و در كل بر نيروهاي مؤلده است و  ،بر مجموع نيروهاي مؤلده
تواند معين  درينجا فقط خط رهبري كنندة حقيقي اين دولت پرولتري مي. ها نه مالكيت حقيقي كل جامعه بر آن



تواند گام اول برقراري مالكيت جمعي بر  توليد و كل نيروهاي مؤلده مي نمايد كه آيا اين مالكيت دولتي بر وسايل
  وسايل توليد و كل نيروهاي مؤلده باشد يا نه؟ 

طرف  مناسبات استثمارگرانه بهگام  اگر خط رهبري كنندة حقيقي اين دولت، خط حركت در جهت برداشتن گام به
طرف نظام كمونيستي باشد، مالكيت چنين  رگرانه بهنظام استثمامناسبات غير استثمارگرانه يعني حركت از 

طرف مالكيت اجتماعي حقيقي توسط  دولتي بر وسايل توليد و بر كل نيروهاي مؤلده در مجموع، كه بايد مداوماً به
تواند گام اول برقراري مالكيت حقيقي اجتماعي همه جانبه بر وسايل توليد و  خود همين دولت رهبري گردد، مي

  . ي مؤلده باشدكل نيروها

گام مناسبات استثمارگرانه  اما اگر خط رهبري كنندة حقيقي اين دولت، خط حركت در جهت برداشتن گام به
تواند  طرف نظام كمونيستي نباشد، مي طرف مناسبات غير استثمارگرانه يعني حركت از نظام استثمارگرانه به به

خصوص كه  بر وسايل توليد و كل نيروهاي مؤلده نباشد، بهگام اول برقراري مالكيت حقيقي اجتماعي همه جانبه 
مالكيت خصوصي بر وسايل توليد و كل تر  تر و وسيع عميق طرف برقراري مجدد مداوماً توسط خود همين دولت به

  نيروهاي 

          . سوق داده شودمؤلده 

اعتبار خط رهبري كنندة دولت  به ل نيروهاي مؤلده در جامعه فقطبنابرين مالكيت دولتي بر وسايل توليد و ك
جانبه بر وسايل توليد و  ات خود مالكيت اجتماعي حقيقي همهذ اجتماعي تلقي گردد و به تواند گام اول مالكيت مي

  . كل نيروهاي مؤلده در جامعه نيست

خط  لنينيستي به - بق از خط ماركسيستيسوسياليستي اتحاد شوروي سا  وقتي خط رهبري كنندة دولت
كه براي  رويزيونيستي مدرن خروشچفي مبدل گرديد، ديگر دولت شوروي يك دولت سوسياليستي نبود، ولو اين

حتي در چين رويزيونيست پس از چهار . چند دهه كماكان سلطة مالكيت دولتي بر اقتصاد آن كشور باقي ماند
رهبري سكتور  ،حقوقي و قانوني اهرولحاظ ظ ، حداقل ازدهه سلطة رويزيونيزم بر چين، كماكان سكتور دولتي

حتي مالكيت دولتي بر آسيايي در تاريخ جوامع باستاني گذشته از آن  .گردد كل اقتصاد چين تلقي مي كنندة
از آن نام نظام آسيايي  شبه سرواژي وجود داشته است كه به -صورت يك نظام شبه برده دارانه اقتصاد جامعه به

  . نام برده شده است

شوروي و چين، قادر نگرديده سابق شمول كشورهاي سوسياليستي  شور سوسياليستي در جهان، بههيچ كتا حال 
است حتي همين گام اول برقراري اعتباري مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد و كل نيروهاي مؤلده در جامعه يعني 

در چين . اتمام برساند مؤفقانه بهدولتي ساختن تام و تمام وسايل توليد و كل نيروهاي مؤلدة جامعه را 
هاي محلي  ي زراعتي، كه در ملكيت جمعي گروهكمون ها د از انقلاب فرهنگي،سوسياليستي تا آخر، و حتي بع



در شوروي سوسياليستي نيز كلخوزها در بخش زراعت، كه در . قرار داشتند، نقش مسلط داشتندزراعت پيشه 
  . داشتندمسلط ر نقش نسبتاً هاي محلي قرار داشتند، نيز تا آخ ملكيت جمعي گروه

و كل نيروهاي  تازه وقتي اين گام اول بتواند مؤفقانه با اتمام برسد، خود ملكيت اجتماعي اعتباري بر وسايل توليد
حقيقي و همة جانبة تنهايي و بدون ارتباط با ساير عناصر شامل در مناسبات توليدي ماهيت  مؤلده نميتواند به

مالكيت اجتماعي حقيقي مبدل  ظهور برساند و به به توليد و كل نيروهاي مؤلده را لكيت اجتماعي بر وسايلام
  .گردد

در تبديل عنصر عمده  گردد و به ليد اجتماعي متبارز ميها در جريان تو درينجا است كه موضوع نقش انسان
تام و ولتي عامي در شرايطي كه مالكيت دحت. گردد مالكيت جمعي حقيقي مبدل مي مالكيت جمعي اعتباري به

ها و رهروان راه  برقرار شده باشد، رويزيونيستاز لحاظ حقوقي و قانوني دولت پرولتري بر كل اقتصاد كشور 
ر جريان توليد اجتماعي توانند نقش واقعي كارگران د سرمايه داري در حزب كمونيست و دولت سوسياليستي مي

يك نقش تحت استثمار مبدل سازند و ازين  به آن پيمانه، اين پيمانه يا به رهبري شان، بههاي تحت  را در بخش
دهي  و ستاد فرمان سازي كنند تي بر اقتصاد را زمينهمالكيت دولاجتماعي اعتباري طريق وارونه سازي كل ماهيت 

  . وجود بياورند بورژوازي در درون حزب، حتي در درون كميتة مركزي حزب، و درون دولت سوسياليستي را به

ان را در جريان توليد توانند در قدم اول نقش كارگر قدرت حاكم مبدل گردند، مي ها، به ا، رويزيونيسته اگر آن
مالكيت دولتي بر كل اقتصاد كشور را نيز ماهيت ازين طريق  تحت استثمار مبدل كنند و يك نقش اجتماعي به

  .بورژوايي ببخشند

بندي نامساويانه در توليدات  رفته سهميه هم روياتمام برسد و تنها و  ز مؤفقانه بهحالا فرض كنيم كه اين مرحله ني
عامل عمدة برقراري  بندي نامساويانه در توليدات به هدر چنين حالتي از ميان رفتن همين سهمي. باقي باشد

اگر اين . گردد معه مبدل ميمالكيت اجتماعي حقيقي بر وسايل توليد و كل نيروهاي مؤلدة موجود در جا
زمينه اي  تواند گسترش و عمق يابد و خود به ، ميها راكد بماند ندي نامساويانه كماكان باقي باشد و مدتب ميهسه

ة موجود يد و كل نيروهاي مؤلدها در جريان توليد اجتماعي و مالكيت بر وسايل تول براي وارونه سازي نقش انسان
  . مبدل گردددر جامعه 

مرحلة گذار از سرمايه داري به  توان هاي پيشرونده در عرصة اقتصادي نمي محتي با برداشته شدن تمامي اين گا
اتمام رسيدن كامل اين مرحله مستلزم برانداختن و محو كليه تمايزات طبقاتي،  اتمام رساند، بلكه به را بهكمونيزم 

كليه مناسبات  ، مستلزم برانداختن و محوطبقاتييه مناسبات توليدي زايندة تمايزات برانداختن و محو كل
و محو كليه افكار و  هاي تحت ستم، ، منجمله ستم جنسيتي بر زنان و ستم مليتي بر مليتاجتماعي مربوطه

صورت  هاي مربوطه است و نه صرفاً برانداختن و محو مناسبات توليدي زايندة متمايزات طبقاتي به انديشه
اتمام نرسيده باشد  تي در هر چهار عرصة مذكور بهكمونيسانقلابي تا زماني كه وظايف . و حتي حقيقياعتباري 



برگشت تلقي نمود و اين كاري است كه بايد در  كمونيزم را خاتمه يافته و بي توان گذار از سرمايه داري به نمي
انه و هر گر در واقع هر سطحي از بقاياي مناسبات اجتماعي استثمارگرانه و ستم. مرحلة سوسياليزم به اتمام برسد

هاي  مانده سطح معيني از باقي ذات خود گرانه در جامعه به هاي استثمارگرانه و ستم از افكار و انديشهسطحي 
تواند برگشت  دهد و مي ميتمايزات طبقاتي و مناسبات توليدي اسثمارگرانه و ظالمانة موجود در جامعه را انعكاس 

    .تر تمايزات و مناسبات مذكور را سبب گرددتر و عميق  وسيع

تجارب تمامي انقلابات سوسياليستي در كشورهاي مختلف جهان نشان داده و ثابت ساخته است همين جهت  به
ثابت  ارببرعلاوه همين تج .كمونيزم است و نه مرحلة اول كمونيزم زم مرحلة گذار از سرمايه داري بهكه سوسيالي

يرد و در سراسر اين مرحلة تاريخي بس گ سوسياليزم مرحلة تاريخي بس طولاني اي را در برميساخته است كه 
به طولاني، طبقات و مبارزة طبقاتي و خطر احياي سرمايه داري در جامعة سوسياليستي وجود دارد و ضرورت 

  .د انقلابات فرهنگي متعدد موجود استبر ادامة انقلاب و برپايي و پيش

عموم خلقي تواند مبتني بر  نمي كمونيزمطرف  روي سوسياليزم به بنابرين در طول اين مدت خط استراتژيك پيش
دولت سوسياليستي پيش برود، بلكه ماهيت پرولتري حزب كمونيست و ماهيت پرولتري  شدن حزب كمونيست و

خاطر  هدولت سوسياليستي كماكان بايد باقي بماند و پروسة انقلاب سوسياليستي تحت ديكتاتوري پرولتاريا و ب
كشان ادامه يابد و  ران و زحمتاي اجتماعي ديكتاتوري پرولتاريا در ميان كارگه تر پايه استحكام و گسترش بيش

مفهوم حقيقي كلمه در سطح كل جامعه عمق و گسترش يافت زمينة زوال عمومي و كلي  سرانجام زماني كه به
  .   طور كلي مساعد گردد اجتماعي به - دولت، و زمينة زوال عمومي و كلي نظام اقتصادي

  :اليزميبرانداخته شدن استثمار در سوس -موضوع دوم  

كمونيزم يعني مرحلة سوسياليزم گفتيم، در طول اين  ة طولاني گذار از سرمايه داري بهبنا بر آنچه در مورد مرحل
طور كامل و صد در صدي ادعا نمود كه استثمار از جامعه رخت بربسته است، چرا كه محو كامل  توان به مرحله نمي

ها، ولو  استثمار از جامعه مستلزم برانداختن و محو كامل هر چهار كليت است و نه صرفاً يكي از آنو صد در صدي 
در واقع عليرغم ظاهر حقوقي و قانوني و عليرغم سلطة واقعي نظام سوسياليستي غير . ترين شان مهم

و غير قانوني ولي سلط صورت غير م انداختن و محو نمودن بهبر جامعه، هر چهار كليت قابل بر استثمارگرانه
، استثمار همان ميزان و به دنده درجات مختلف در جامعه ادامه مي بهبه موجوديت و حيات خود صورت واقعي  به

درجات مختلف معاشات در ميان و حتي قانوني مثل صورت غير مسلط و غير قانوني،  صورت واقعي، ولو به نيز به
هاي مختلف  فاوت ميان شهر و ده، تفاوت ميان مناطق مختلف و مليتتفاوت ميان كار فكري و جسمي، تكارگران، 

موجوديت و حيات خود در جامعه ادامه  بههاي مختلف اقتصادي،  و تفاوت واقعي ميان زن و مرد در عرصة فعاليت
نگي برد انقلابات متعدد فره يشكه در پروسة انقلاب مداوم و طولاني و با راه اندازي و پ خواهد داد، مگر اين

  . طور كامل ريشه كن شان ساخت كامل بقاياي متذكره پرداخت و به براندازي و محو به



در  "حق بورژوايي"طور كلي در جامعه مستلزم برانداختن و محو كامل  بايد توجه داشت كه محو استثمار به
آخرين تحليل  نيز دردر سوسياليزم  "هركس بقدر كارش قدر توانش و به از هر كس به"جامعه است و شعار 

ل تفاوت و است و در ذات خود عامل و حام ش ارزش كار با معيارهاي بورژواييو سنج "حق بورژوايي"مبتني بر 
همان ميزان تفاوت و  شد بههمين جهت تا زماني كه اين معيار در جامعه باقي با به. ها است ميان انسانعدم تساوي 
محو عمومي و كامل استثمار از . نه در جامعه وجود خواهد داشتمتناسب با ناخالصي هاي استثمارگرا عدم تساوي

قدر  بهركس به"و حركت پيهم و انقلابي از نظام مبتني بر  "حق بورژوايي"جامعه مستلزم تحديد پيهم كليت 
. است و نه تقديس و تكريم پيهم و تحكيم اين اصل سوسياليستي "قدر نيازش بهركس به"به نظام  "كارش

  .رود طور كامل از ميان مي م فقط و فقط در جامعة كمونيستي بهاستثمار و ست

گذار از . يزم استكمون حركت از سرمايه داري به المللي عمق و گستردگي بين ،موضوع مهم ديگر در هر دو زمينه
كمونيزم پروسه اي نيست كه در سطح اين كشور يا آن كشور، ولو مهم ترين كشورهاي جهان، به  سرمايه داري به

به . حل و فصل گردد طور كلي، يعني در سطح كل جهان، المللي به در سطح بين پايان برسد، بلكه بايد اين مرحله
  : قول مائوتسه دون

  » .كس رسيم و يا هيچ كمونيزم مي يا همه به«

در همين جهت تيوري ادامة انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا، ادامة انقلاب  در سطح بين المللي را نيز  به
خطر «نگيرد؛ زيرا تا زماني كه امپرياليزم در سطح بين المللي و جهاني موجود باشد، تواند در بر گيرد و نمي برمي

براندازي، تخريب و تجاوز از طرف امپرياليزم عليه سوسياليزم نيز وجود خواهد داشت و نمي تواند وجود نداشته 
هاي عدم تساوي از قبيل ارتش دولتي حرفه يي و دايمي و  صيتواند ناخال نوبة خود مي و اين خطرات نيز به باشد

نيز طولاني،  پروسهاين جنبه از . هاي سوسياليستي حفظ نمايد استخبارات دولتي حرفه يي و غيره را در دولت
، ولي در هر حال يك پروسة انقلابي و بخشي از پروسة ادامة پيچيده و پر از فراز و نشيب و پيچ و خم خواهد بود

  . قلاب تحت ديكتاتوري خواهد بود و نه يك پروسة غير انقلابي و ضد انقلابي آرام و مسالمت آميزان

آميز و طولاني مدت ميان نظام  زيستي مسالمت مورد نيز تجارب تا كنوني ثابت ساخته است كه هم درين
 ها ليرغم تمامي فراز و نشيبآميزها، ع چنان ساير مسالمت ، و همسوسياليستي و نظام امپرياليستي سرمايه دارانه

مائوئيستي اي  -لنينيستي - هاي خود، از لحاظ استراتژيك توهم رويزيونيستي و ضد ماركسيستي و پيچ و خم
  .بيش نيست

هاي امپرياليستي و ارتجاعي  با دولتضروري و مفيد زيستي مسالمت آميز  برد تاكتيكي هم پيش تا جايي كه به
و مفيد نيز هاي ولو ضروري  بوط است نيز بايد توجه داشت كه اين تاكتيكهاي سوسياليستي مر توسط دولت
اي سوسياليستي را تحميل ه گرانه بر دولت و عدم تساوي و حتي آشكارا استثمارگرانه و ستمهاي  ناخالصيت

المللي ميان كشورهاي سوسياليستي  در كل روابط اقتصادي خارجي و بينمثلاً سطح معيني از تجارت و  .نمايد مي



المللي در  وديت اين روابط در سطح بينموج. تواند وجود نداشته باشد و كشورهاي امپرياليستي و ارتجاعي نمي
هاي سوسياليستي سهم معيني از استثمار طبقة كارگر كشورهاي  تنها دولتنه اين معنا است كه  واقع به

ا و سرمايه داران كشورهاي امپرياليستي و ارتجاعي نيز ه د، بلكه دولتندار پرياليستي و ارتجاعي را دريافت ميام
هاي سياسي،  رصهچنين است در ع هم. دنپرداز كشان كشورهاي سوسياليستي مي استثمار كارگران و زحمت به

   .اجتماعي و فرهنگي

 مطلق توان از محو و براندازي المللي وجود داشته باشد، نمي سطح بين امپرياليزم و ارتجاع در نابرين تا زماني كهب
همين دليل است  به. كشورهاي سوسياليستي سخن گفت و ستمگرانه دراستثمارگرانه اجتماعي   - نظام اقتصادي

از كشورهاي جهان بلكه در سطح تنها در سطح يكايك  كمونيزم نه ة گذار طولاني از سرمايه داري بهكه پروس
صورت انقلابي و طي يك انقلاب مداوم پر فراز و نشيب و مملو از پيچ و خم بايد طي  المللي و جهاني نيز بايد به بين

    . گردد

   :شماره دوم خصوصيت

وان هدف عن تكامل سريع نيروهاي مؤلده بهشدن ن ـيـيـي تعـيك: تـث اسـجا نيز دو موضوع قابل مك درين
   درجه اول

براي كار در جهت سطح عالي تمدن مادي  "كمونيست"حزب توسط سوسياليزم و ديگري رهبري خلق چين 
  .در چين عنوان هدف درجه اول بهسوسياليستي 

عنوان هدف  به "رشد نيروهاي مؤلده"زيونيستي همان طوري كه در سطور قبلي اين نوشته گفتيم تيوري روي
ده در ـب شـوية تصـنام اسـي اسـرويزيونيست هاي بندي فرمولبند عمومي  رجه اول سوسياليزم، ترجيحد
  ري ـراسـرة سـگـنـك

  .در مورد اين تيوري كمي مكث كنيم بنابرين لازم است. است چين "كمونيست"حزب يازدهم 

دگاه و اين دي. ديدگاه و متود اكونوميستي استدر اساس مبتني بر  "رشد نيروهاي مؤلده"تيوري رويزيونيستي 
سياسي  - و روبناي ايديولوژيك طور خاص،  هميان نظام اقتصادي در مجموع، و زير بناي مناسبات توليدي بمتود 

نظام  ،جانبه نمايد، بدين معنا كه بطور هميشگي و دايمي و كاملاً يك طرفه برقرار مي يك رابطة متافزيكي يك
دانسته و روبنا را دايماً روبنا را غيرعمده  را عمده و ي مناسبات توليدي بطور خاص،بنازيراقتصادي در مجموع، و 

در حالي كه برعكس . نمايد داد مي قلم بناي مناسبات توليدي،ه ويژه زيرنظام اقتصادي، و برو و تابع مطلق  دنباله
ابطة يك ر سياسي -ي ايديولوژيكو روبنا نظام اقتصادي، و به ويژه زير بناي مناسبات توليدي،ميان  رابطه

تضاد ميان نيروهاي مؤلده و مناسبات توليدي . استو يك رابطة متقابل تني بر وحدت اضداد مبدياليكتيكي، 
  . دهد يعني تضاد در نظام اقتصادي هر جامعه اي تضاد اساسي آن جامعه را تشكيل مي



ي نوين مقام انتاگونيزم برسد، نيروهاي مؤلدة نوين از زبان نيروهاي اجتماع جامعه بهزماني كه اين تضاد در يك 
در چنين حالتي مبارزة نيروهاي مؤلدة . زند عليه مناسبات كهنه و قابل سرنگون شدن و منسوخ شدن حرف مي

گردد و ايجاد تحول انقلابي  سياسي متمركز مي -نوين عليه مناسبات توليدي كهنه شده در روبناي ايديولوژيك
دليلش اين است كه فاكتور انساني  .گردد ميموضوع عمده در جامعه مبدل  به سياسي -ي ايديولوژيكدر روبنا

نيروي كار (هاي مختلف نيروهاي مؤلده  طور عموم عامل عمده در ميان بخش هنيروهاي مؤلده يا نيروي كار زنده ب
سطح چنين حالتي در واقع در در  .دهد را تشكيل مي) و وسايل توليد شامل ابزار كار و محمول يا موضوع كار

  . گويد نيز از زبان نيروي كار سخن ميجامعه وسايل توليد 

ه ـنـرو و مناسبات توليدي كه از زبان نيروهاي اجتماعي پيش نيروهاي مؤلدة نوين ،بنابرين در شرايط انقلابي
روبناي عمده شدن  ،عبارت ديگر درين مقطع به. گويند ده از زبان نيروهاي اجتماعي ارتجاعي سخن ميـش

در واقع متبارز شدن اجتماعي نيروهاي مؤلدة نوين و  بناي مناسبات توليديزير ايديولوژيك سياسي نسبت به
  . سياسي انقلابي است -تحول طلب در روبناي ايديولوژيك

سياسي يا در نيروهاي  -در واقع در هر شرايطي نيروهاي مؤلده انعكاس اجتماعي خود را در روبناي ايديولوژيك
مقام انتاگونيزم نرسيده  روهاي مؤلده و مناسبات توليدي بهد ميان نيدر شرايطي كه تضاچه  چنان. اجتماعي دارد

رو و نيروهاي اجتماعي  باشد، تضاد ميان نيروهاي اجتماعي پيش گوني در مناسبات ميان آنها عمده همباشد و 
     . رسد مقام انتاگونيزم نمي جاعي نيز بهارت

قام انتاگونيزم رسيد، تضاد ميان نيروهاي اجتماعي م روهاي مؤلدة و مناسبات توليدي بهوقتي تضاد ميان ني
رو و خواهان تحول بنيادي در مناسبات توليدي و نيروهاي اجتماعي ارتجاعي حافظ و نگهبان مناسبات  پيش

رسد و تحول بنيادي در روبناي سياسي جامعه، كه حافظ و نگهبان مناسبات  توليدي كهن به مقام انتاگونيزم مي
ضرورت عمدة اجتماعي  و ايجاد نظام سياسي انقلابي، به از طريق سرنگوني نظام سياسي كهنتوليدي كهن است، 

  . پيوندد وقوع مي دد و قبل از همه انقلاب سياسي بهگر مبدل مي

و جاي آن مناسبات توليدي انقلابي نوين  هسازد و ب مناسبات توليدي كهن را سرنگون مي ،قدرت سياسي انقلابي
تحت بدين ترتيب راه براي رشد نيروهاي مؤلدة نوين، كه . سازد برقرار مينيروهاي مؤلدة نوين را  متناسب با

رشد خود  بهنيروهاي مذكور جهش وار گردد و  النفس افتاده بود، باز مي ضيق شرايط مناسبات توليدي كهن به
  .دهد ادامه مي

انقلابي نوين دچار اشتباه  ري مناسبات توليديالبته اين امكان وجود دارد كه قدرت انقلابي حاكم در برقرا
نداشتن گردد و براي برقراري مناسبات توليدي انقلابي نوين بسيار بيش از حد لزوم و غير  نگه روي و اندازه زياده

روي باعث رشد نيروهاي مؤلدة نوين  مسلم است كه اين زياده. متناسب با نيروهاي مؤلدة موجود در جامعه بكوشد
هاي آن و  چنان عوامل ديگري از قبيل جنگ، ضرورت هم. گردد آن مي بلكه باعث وارد آمدن ضرباتي به دگرد نمي



قدرت سياسي انقلابي را وادار  گردد ومؤلده در جامعه باعث افت نيروهاي تواند  ميخسارات و تلفات آن 
  . نشيني در سطح مناسبات توليدي گرداند عقب به

هاي سفيد و  روي ناگزيري و در مقابله با ارتشان كمونيزم جنگي در شوروي كه از اقتصادي دور هاي مثلاً سياست
هاي سفيد و مداخلات  گرفته شده بود بعد از شكست ارتش دست امپرياليستي رويهاي  مداخلات جنگي قدرت

نيزم جنگي زمان بعد از كمومتناسب با نيروهاي مؤلدة موجود در  هاي امپرياليستي لغو گرديد، زيرا جنگي قدرت
نشيني نمايد و  گرديد در سطح مناسبات توليدي عقبقدرت سياسي انقلابي ناگزير . جامعة شوروي نبوددر 

عقب نشيني اين سياست اقتصادي نوين چيز ديگري نبود جز . را در پيش بگيرد )نيپ(سياست اقتصادي نوين 
اما . تشبثات خصوصي سرمايه دارانه هاي اليتو اجازه دادن به فع نفع مناسبات توليدي سرمايه دارانه مؤقتي به

عنوان  بهروي سوسياليزم جا نزد و آشكارا  نام پيش هقدرت سياسي انقلابي تحت رهبري لنين اين عقب نشيني را ب
  .روي بپردازد پيش كرد تا در فرصت مناسب دوباره به آن اعتراف بهنشيني  يك عقب

نفع مناسبات توليدي سرمايه دارانه را رشد و انكشاف  بهنشيني  هاي اقتصادي رويزيونيستي عقب استاما سي
در واقع وقتي در جامعة سوسياليستي اين موضوع مطرح . نامد زند و آن را پيروزي و ارتقا مي سوسياليزم جا مي

يشي جسته است و لازم است كه نيروهاي مؤلدة موجود در جامعه بسيار پ گردد كه مناسبات توليدي نسبت به مي
نفع مناسبات توليدي سرمايه دارانه طلب  نشيني به تور كار قرار بگيرد، در واقع عقبشد نيروهاي مؤلده در دسر

يفة عمده در عنوان وظ چين رشد نيروهاي مؤلده به "كمونيست"ر كنگرة يازدهم حزب مثلاً وقتي د. گردد مي
رمايه دارانه در تمامي سكتورهاي نفع مناسبات توليدي س نشيني وسيع و عميق به چين معين گرديد، عقب

 در واقع بايد. تر گرديد تر و عميق وقوع پيوست و هردم گسترده چين به) زراعتي، صنعتي و تجارتي(اقتصادي 
وقوع  با پيروزي كودتاي رويزيونيستي بهزمان  نشيني در سطح سياسي هم گفت كه از لحاظ عملي اين عقب

امة رويزيونستي در كنگرة يازدهم ن تصويب اساس .زمان شروع گرديد از همانپيوست و از لحاظ اقتصادي نيز 
  . از قبل آغاز يافته بود اين پراتيك يي هتئوريزه كردن اساسنام چين در واقع  "كمونيست"حزب 

عنوان وظيفة عمدة مبارزاتي در چين  ين در مورد رشد نيروهاي مؤلده بهفيصلة كنگرة هشتم حزب كمونيست چ
طرف تحت تأثير  اما از آن جايي كه تعيين اين وظيفة عمده از يك. در چنين مسيري صورت گرفتنيز در واقع 

المللي و در فقدان دستاوردهاي مائوئيستي انقلاب كبير  كمبودات تيوريكي و پراتيكي جنبش كمونيستي بين
رفت آن گرفته شد و  پيشفرهنگي پرولتاريايي چين تيوريزه شده بود و از طرف ديگر بسيار زود جلو گسترش و 

مق و ، نتوانست از لحاظ تيوريكي و پراتيكي عبرعلاوه در غياب پيروزي يك كودتاي رويزيونيستي اتخاذ شده بود
عليه رويزيونيزم مدرن شوروي و سپس انقلاب كبير  برعكس مبارزة بين المللي كمونيستي. گسترش يابد

روي  نفع مناسبات توليدي سرمايه دارانه، پيش جاي عقب نشيني به هفرهنگي پرولتاريايي براه افتاد و در نتيجه ب
  . در مسير تعميق و گسترش مناسبات توليدي سوسياليستي ادامه يافت



طرف  نشيني به عبارت است از عقبچين  "كمونيست"كنگرة سراسري يازدهم حزب رويزيونيزم در واقع 
. و سطح عالي تمدن مادي سوسياليستي ادة سوسياليزمروي در ج دارانه تحت نام پيش سرمايهمناسبات توليدي 

در حالي كه سطح عالي تمدن مادي سوسياليستي چيز ديگري نيست جز سطح عالي مناسبات توليدي 
هاي مدرن شوروي اين  رويزيونيستبالاتر از آن، . سوسياليستي و نيروهاي مؤلدة سوسياليستي متناسب با آن

    .   دارانه را حتي آغاز مناسبات كمونيستي در شوروي جا زدند ي سرمايهت توليدطرف مناسبا نشيني به عقب

  :شماره سوم خصوصيت

ا ـي تاريخ است، امـرفت سيستم سوسياليستي يك جريان طولان شود كه تكامل و پيش جا پذيرفته مي درين
  ل ـيـدو دل هـب

 نهم و دهم حزبسراسري نامه هاي تصويب شده در كنگره هاي  كاملاً متفاوت از دلايل مطرح شده در اساس
   .كمونيست چين

سوسياليزم دورة  ،هاي سراسري نهم و دهم حزب كمونيست چين هاي تصويب شده در كنگره نامه در اساس
شود كه عوامل آن از لحاظ داخلي وجود طبقات، تضادهاي طبقاتي و مبارزة  تاريخي بس طولاني دانسته مي

و يال امپرياليزم وجود امپرياليزم و سوسالمللي  در سطح بين كشور و ر احياي سرمايه داري درو خططبقاتي 
   .است ضرورت مبارزة انقلابي پرولتري طولاني عليه هر دو عامل

عوامل طولاني  چين، "كمونيست"حزب ويب شده در كنگرة سراسري يازدهم نامة رويزيونيستي تص اما در اساس
يكي ضرورت دور انداختن تدريجي انديشه و سنت كهنه و بالا  :رفت سيستم سوسياليستي پيششدن تكامل و 

ترك و دسپيلين مشترك در صفوف بردن تدريجي فهم كمونيستي و پرورش تدريجي افكار مشترك، اصول مش
تخاب و ويژگي، ان سياليستي در تمامي جهان موافق بهها است و ديگري هم جاباز كردن تدريجي جنبش سو خلق

  .خواست آزادانة مردمان كشورهاي مختلف و پيروزي تدريجي سوسياليزم در آن كشورها

در واقع دور انداختن انديشه و سنت كهنه و بالابردن فهم كمونيستي و پرورش افكار مشترك و دسپلين مشترك 
صورت عمده نه از  هن ب، اما راه تحقق آانديشة مائوتسه دون يا مائوئيزم نيز مطرح استدر صفوف خلق ها در 

انقلابات متعدد  بلكه از طريقسوسياليزم در داخل كشورهاي سوسياليستي طريق رشد و انكشاف تدريجي 
     .  فرهنگي در آن كشورها است

، انتخاب و خواست آزادانة ويژگي كشورهاي جهان موافق بهبرعلاوه جاباز كردن جنبش سوسياليستي در تمامي 
صورت عمده نه  هدون يا مائوئيزم نيز مطرح است، اما راه تحقق آن ب ف در انديشة مائوتسهكشورهاي مختلمردمان 

برد  طريق پيش بلكه از ،در كشورهاي مختلف جهان و انكشاف تدريجي جنبش سوسياليستياز طريق رشد 
رياليستي و براي پيروزي انقلابات سوسياليستي در كشورهاي امپ مبارزات پرولتري ضد بورژوازي امپرياليستي



مبارزات دموكراتيك نوين براي پيروزي بخش ملي ضد امپرياليستي و  مبارزات آزاديبرد  پيش سرمايه داري،
برد مبارزات كشورهاي سوسياليستي، در  پيشنوين در كشورهاي تحت سلطة امپرياليزم و  انقلابات دموكراتيك

   .شود دانسته مياليستي در جهان امپريصورت موجوديت، عليه كشورهاي امپرياليستي و كل نظام 

ان المللي يك جري در داخل كشورها و هم در سطح بين رفت سوسياليزم هم تكامل و پيشجا  درين اين موضوع كه
گردد، داراي يك جنبة ديگر  داد  قلميا حداقل غير انقلابي، مسالمت اميز و تدريجي ضد انقلابي  طولاني تدريجي

عنوان  هالمللي براي طولاني مدت و ب با نظام امپرياليستي در سطح بين مسالمت آميزباشد و آن همزيستي  نيز مي
  .  را در بر دارد "مسالمت آميز هاي خروشچفي"يك امر استراتژيك است كه در بطن خود تمامي 

   :شماره چهارم خصوصيت

  : جا وظايف اصلي حزب كمونيست چين در رهبري خلق چين عبارت اند از درين

در جريان ساختمان سوسياليستي خلق چين براي كار در جهت سطح عالي تمدن مادي هبري ر -اول 
  . سوسياليزم

  و 

  .ي تمدن معنوي سوسياليستيـالـسطح ع رهبري خلق چين براي كار در جهت  -دوم 

كي، فرهنگي و تكامل ايديولوژيعمدة شرط  پيش تلاش عظيم براي ارتقاي معارف، ساينس و فرهنگبرعلاوه 
  . شود ها نمايانده مي تشكيلاتي حزب و توده

حكيم چنان رهبري خلق چين در يك دموكراسي عالي سوسياليستي، تكميل قانون سيستم سوسياليستي و ت هم
  .گردد چين تعيين مي "كمونيست"حزب عنوان وظيفة اصلي سياسي  ديكتاتوري دموكراتيك خلق به

كار در جهت سطح علي  ي تمدن مادي سوسياليستي نسبت بهجا نيز در قدم اول كار در جهت سطح عال درين
هاي مادي هر  قدر مسلم است كه پايه. جانبه دارد تمدن معنوي سوسياليستي ازجحيت مطلق، دايمي و يك

اما رابطه ميان زيربنا و روبنا را نبايد . سازد ن تمدن را ميآجمله تمدن سوسياليستي، اساس و زيربناي  تمدني، من
چنين . حساب آورد به و اتوماتيك زيربنا ، دايميطرفه دانست و روبنا را در تابع مطلق جانبه و يك مطلقاً يك

  .  محاسبه اي مبتني بر ديد اكونوميستي است و نه ديد ماترياليستي دياليكتيكي

نگوني هدف اساسي برپايي انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي در چين چه بود؟ هدف فوري و عاجل اين انقلاب سر
لوگيري از احياي سرمايه داري در جستاد فرماندهي بورژوازي در درون حزب كمونيست چين و دولت چين و 

عبارت ديگر هدف اساسي انقلاب   به. ها بود بيني حزب و توده اما هدف اساسي آن ايجاد تحول در جهان. چين بود
ها يعني تحكيم و گسترش تمدن معنوي  و تودهبيني حزب  پرولتاريايي چين ايجاد تحول در جهان  كبير فرهنگي



كه در نهايت يك انقلاب سياسي عليه  همين جهت بود كه انقلاب مذكور عليرغم اين در واقع به. سوسياليستي بود
برد انقلاب در  فرهنگي پرولتاريايي خوانده شد، زيرا در آن زمان در چين پيش نام انقلاب كبير هبورژوازي بود، ب
  .هاي مبارز چين  تبديل شده بود چين و توده وظيفة عمدة حزب كمونيست چين، دولت انقلابي هسطح فرهنگي ب

شرط مقدماتي روبنايي تكامل ايديولوژيكي، فرهنگي و تشكيلاتي  تواند پيش مي ارتقاي معارف، ساينس و فرهنگ
در يك كشور سوسياليستي، . تواند باشد شرط عمدة آن نمي شرط اساسي و پيش اما پيش. ها باشد حزب و توده

د وجو ها ايديولوژيكي، فرهنگي و تشكيلاتي حزب و تودهدر حال تعميق و گسترش  پيش شرط اساسي تكاملِ
شرط عمدة آن ادامة انقلاب سوسياليستي يعني  حقيقي نظام سوسياليستي، و نه وجود رويزيونيستي آن، و پيش

  .  طرف كمونيزم تحت ديكتاتوري پرولتاريا است روي به ادامة پيش

وظيفة اصلي سياسي حزب كمونيست در يك كشور سوسياليستي چيست؟ در يك كلام، ادامة انقلاب 
هاي ديكتاتوري پرولتاريا و سوسياليزم  يكتاتوري پرولتاريا و براي استحكام و گسترش پايهسوسياليستي تحت د

ديكتاتوري دموكراتيك خلق  طور مشخص، به. طرف نظام كمونيستي روي مداوم به در سطح كل جامعه يعني پيش
و گذار  انقلاب پايان يافت وقتي اين دوره از. شكلي از ديكتاتوري پرولتاريا در دورة انقلاب دموكراتيك نوين است

انقلاب سوسياليستي صورت گرفت، ديگر وجود ديكتاتوري دموكراتيك خلق مفهومي ندارد و شكل مشخص  به
ديكتاتوري پرولتاريا رأساً همان ديكتاتوري پرولتاريا است و نه ديكتاتوري دموكراتيك خلق كه وحدت كارگران و 

كشان شاغل در  انقلاب سوسياليستي زحمت پس از گذار به. دهد مي دهقانان پاية اجتماعي اساسي ان را تشكيل
هاي زراعتي نيز  كشان شاغل در كمون و زحمت شوند كارگران كشاورزي بدل مي بخش دولتي سكتور زراعت به

در مسير تبديل شدن بايد هاي زراعتي  كشاورزي قرار بگيرند، يعني كمون كارگران سير تبديل شدن بهبايد در م
در چنين حالتي تكميل قانون سيستم سوسياليستي و تحكيم  .هاي زراعتي دولتي هدايت شوند فارم به عمومي

تحكيم . جهت سو و هم دو امر متناقض و نافي همديگر هستند و نه همدر نهايت ديكتاتوري دموكراتيك خلق 
نيمه دهقاني موقعيت دهقاني و حداقل درازمدت ديكتاتوري دموكراتيك خلق مستلزم حفظ و تحكيم 

قبل از در نهايت تكميل قانون سيستم سوسياليستي  كه كشان شاغل در سكتور زراعت است، در حالي زحمت
همه مستلزم تكميل عمومي پاية مادي اقتصادي و طبقاتي سيستم سوسياليستي در تبديل شدن عمومي 

  . كارگران بخش كشاورزي است زراعت پيشه به كشان زحمت

هاي كشور در دستور كار  يل اين پروسه، تحكيم اتحاد كارگران و دهقانان و مردم كليه مليتزمان تكمطبعاً تا 
مفهوم تحكيم ديكتاتوري دموكراتيك خلق باشد، بلكه به مفهوم گذار  تواند به قرار خواهد داشت، ولي اين نمي

   . تكميل قانون سيستم سوسياليستي خواهد بود طرف ريزي شده به برنامه

براي كشور سوسياليستي چين، حتي در دوران انقلاب كبير  "جمهوري خلق چين"حفظ نام توان گفت كه  مي
دون زماني گفته بود كه شايد انقلاب فرهنگي  مائوتسه. توانست خالي از اشكال باشد ، نميفرهنگي پرولتاريايي



د يكي از انقلابات فرهنگي بعدي در چين توان گفت كه شاي آيا مي. بعدي در مبارزه عليه ستم بر زنان برپا گردد
جمهوري سوسياليستي "به "جمهوري خلق چين"ي تبديل نام توانست رو ماند، مي سوسياليستي، اگر باقي مي

  باشد؟ "چين

ف غاصبانه و هاي بر سر قدرت در چين كه براي تصر عالي سوسياليستي توسط رويزيونيستادعاي دموكراسي 
هاي نظامي چند ساله  گري ايِ آشكار و خونين عليه جناح انقلابي حزب و سركوبكودت عمومي قدرت سياسي به

بود و بورژوايي عليه مقاومت كنندگان گاردهاي سرخ اقدام كردند، در عمل داراي ترجمه و تفسير فاشيستي 
 "يدموكراسي عالي سوسياليست"ماهيت فاشيستي چه همين  چنان. تا حال نيز باقي مانده است همين ماهيتش

ز خود را در يك سطح خيلي هاي بر سر قدرت در چين، چندين سال بعد از كودتا ني مورد ادعاي رويزيونيست
   .نشان دادمين  تيان  ندين ميليوني ميداندر سركوب نظامي خونين اعتراضات چاجتماعي شكار وسيع و آ

هم متناقض هستند؟  نيز نسبت به "تحكيم ديكتاتوري دموكراتيك خلق"و  "دموكراسي عالي سوسياليستي"
يا صفت  خلق صفت دموكراتيك "ديكتاتوري"صفت سوسياليستي داشته باشد و  "دموكراسي عالي"چرا بايد 

؟ اين ري پرولتاريارفتة ديكتاتو شكل اولية ديكتاتوري پرولتاريا در كشوري مثل چين و نه صفت شكل پيش
هاي بر سر قدرت در چين را نشان  رويزيونيست) ديكتاتوري آشكار بورژوايي(تناقض نيز وجه ديگري از فاشيزم 

   .دهد مي

   :شماره پنجم خصوصيت

  :ه اندديگرد معين و مشخص "سوسياليستي"امعة جا دو خطر اصلي براي ج درين

خطر انداخته شدن امنيت مردم توسط عناصر ضد  بهوتاژ عليه سيستم سوسياليستي و سب: خطر اول 
  .عنوان خطر داخلي به سوسياليستي و ضد امنيت

   .عنوان خطر خارجي خارجي بهتجاوز : خطر دوم

خطر  وتاژ عليه سيستم سوسياليستي و بهخطر سب سرمايه داري به واضحاً خطر احياي بدين ترتيب در واقع
انداخته شدن امنيت مردم توسط عناصر، و نه طبقات و نيروهاي سياسي، ضد سوسياليستي و ضد امنيت تقليل 

وجود داشته باشد، چرا كه خودشان در واقع ديگر تواند  اصلاً نميگو اينكه خطر احياي سرمايه داري . يافته است
ستاد «گيري  جا مطرح است نفي كامل شكل رينموضوعي كه در واقع د. كنندگان سرمايه داري هستندءهمان احيا
چنان در بيرون از حزب توسط  در درون حزب و مشخصاً در درون كميتة مركزي حزب و هم» بورژوازي فرماندهي

چه  بنابرين آن. است چين "كمونيست"حزب ويب شده در كنگرة سراسري يازدهم نامة رويزيونيستي تص اساس
    . استمردم زنندة امنيت  و برهم ندة سوسياليزمكن ماند فقط عناصر سبوتاژ باقي مي



خطر تجاوز خارجي صرف  بهچنان خطر براندازي، تخريب و تجاوز توسط امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم  هم
و ) ارتش دايمي دولتي(لق بخش خ و راه درهم شكستن آن نيز نيرومند ساختن ارتش آزادي تقليل يافته است

  . اصطلاح ملي وانمود شده است دفاع به

وجهي از ترجمه و تفسير عملي اين نيرومند سازي ارتش دايمي دولتي و دفاع به اصطلاح ملي، سركوب خونين و 
قهري قطعات مسلح مردمي گاردهاي سرخ و ازين طريق انحلال عمومي سياست تسليح عمومي سياست نظامي 

و مدت چند سال دوام نمود و منجر به نابودي كامل گاردهاي سرخ  زمان انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي بود كه
   . تازي كامل ارتش دايمي دولتي در عرصة نظامي چين رويزيونيست گرديد يكه

توانست تجاوز خارجي امپرياليستي از جانب امپرياليزم  خطر تجاوز خارجي در آن زمان در قبال چين فقط مي
روي باشد و نه مثلاً خطر تجاوز از جانب مغولستان، هند، پاكستان، افغانستان، امريكا و يا سوسيال امپرياليزم شو

از تجاوز خارجي صورت عام  هاين صورت يعني ب بنابرين طرح موضوع به. چين هاي هساي ويتنام، لاوس و ساير هم
مطرح گرديده  يزمامپريال وسيالو س زه و مقاومت عليه امپرياليزمرنگ ساختن مبار منظور كم صحبت كردن فقط به

  .  است

ناديده گرفتن  ،و دفاع ملي در قبال آنصرف تجاوز خارجي   ساختن تجاوز خارجي بالاي چين به برعلاوه محدود
در واقع امكان تجاوز امپرياليستي و . تضاد ميان نظام سوسياليستي و نظام امپرياليستي در آن زمان بوده است

ها و  ها ناشي از تضاد ميان امپرياليستستي در آن زمان تنسوسيال امپرياليستي عليه چين سوسيالي
و ملت تحت ستم نبود، بلكه در عنوان يك كشور  طرف و چين از طرف ديگر به از يكها  امپرياليست سوسيال

ويب شده در كنگرة نامة تص ناديده گرفتن كامل تضاد دوم در اساس. حال ناشي از تضاد ميان دو نظام نيز بود عين
هاي بر سر قدرت در چين  اقع بدين معنا است كه رويزيونيستدر و چين "كمونيست"حزب يازدهم  سراسري

هاي بزرگ عنوان يكي از تضاد ه ديگر موجوديت چنين تضادي را بهكنند ك صورت غير مستقيم اعتراف مي هب
نظام سوسياليستي عدم موجوديت  صورت غير مستقيم جز اعتراف به هدر حقيقت بجهاني قبول ندارند و اين 

     .  تواند و سوسيال امپرياليزم در چين چيز ديگري بوده نميعنوان يك نظام انتاگونيستي عليه امپرياليزم  به

 "كمونيست"زب ـحم ـاسري يازدهنامة تصويب شده در كنگرة سرت بنابرين موضوع صرفاً اين نيست كه اساس
نهم و دهم حزب  سراسريهاي  يب شده در كنگرههاي تصو نامه بندي اساس اين يا آن فرمول ،نـيـچ
ة سوسياليستي را تغيير در مورد سوسياليزم و جامع) هاي انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي چين بندي فرمول(

هاي  نامه بلكه موضوع اين است كه ديد كلي اساس. هاي رويزيونيستي مبدل ساخته است بندي فرمول داده و به
  . سوسياليزم و جامعة سوسياليستي را بنياداً تغيير داده استخصوصيات مذكور در مورد 

   



  :در مورد سه جنبش عظيم انقلابي  -  7
تصويب شده در كنگرة سراسري نهم حزب كمونيست چين گفته نامة  اساسدر مورد سه جنبش عظيم انقلابي در 

  :شده است

تسه دون انديشه را برافراشته نگهداشته، صدها مائو - لنينيسم -تمام حزب بايد پرچم سرخ كبير ماركسيسم«
مبارزه طبقاتي، مبارزة  -ميليون نفر مردم مليتهاي سراسر كشور را رهبري كند تا سه جنبش عظيم انقلابي

  »....را همچنان گسترش دهند -توليدي و آزمونهاي علمي

   :كهتر گفته شده است  واضح سراسري دهم حزب كمونيست چينتصويب شده در كنگرة نامة  اساسمورد در  درين

حزب بايد به طبقة زحمتكش اتكاء كند، اتحاد كارگر، دهقان را تحكيم بخشد و مردم كليه مليتهاي كشورمان را «
در تداوم بخشيدن به سه جنبش عظيم انقلابي، يعني مبارزة طبقاتي، مبارزه بخاطر توليد و آزمونهاي علمي 

     ».رهبري كند

زماني كه از سه عرصة پراتيك اجتماعي  دون، سهچنان در آثار مائوت حزب كمونيست چين و همدبيات عمومي در ا
   :صورت ، بهگردد ها ياد مي عمومي انسان

  » هاي علمي سه عرصة پراتيك اجتماعي يعني مبارزه براي توليد، مبارزة طبقاتي و آزمون«

  . شود بيان مي

   :صورت گردد، به مي ولي مادامي كه از سه جنبش عظيم انقلابي ياد

  » هاي علمي ، يعني مبارزة طبقاتي، مبارزه براي توليد و آزمونعظيم انقلابيسه جنبش «

  . گردد بيان مي

سه عرصة پراتيك «نام  كه چرا مجموعة همين سه عنصر گاهي به جا لازم است كه كمي در مورد اين درين
مبارزه براي «بندي اول  گردد و برعلاوه چرا در فرمول ميياد » سه جنبش عظيم انقلابي«نام  و گاهي به» اجتماعي

  شود؟ اولويت داده مي» مبارزة طبقاتي«بندي دوم  و در فرمول» توليد

ها همين سه عرصة مبارزه براي  سه عرصة پراتيك اجتماعي عمومي انسان: جواب مختصر سؤال اول اين است كه
عنوان پاية مادي زندگي اجتماعي  در آن مبارزه براي توليد به هاي علمي است؛ كه توليد، مبارزة طبقاتي و آزمون

از اولويت هاي توليدي تاريخاً معين  در تمامي شيوه ودهد  اساس و پاية مادي اجتماعات انساني را تشكيل مي
  . مهم هستندهاي علمي  برخوردار است و پس از آن مبارزة طبقاتي و سپس آزمون



وقتي تضاد بين نيروهاي مؤلده و مناسبات توليدي در يك شيوة توليدي : كهجواب مختصر سؤال دوم اين است 
شكل سه جنبش عظيم انقلابي يعني  نه تنها سه عرصة پراتيك اجتماعي به، برسدمقام انتاگونيزم  تاريخاً معين به

يعني مبارزة طبقاتي انقلابي  د، بلكه درين مقطعننماي انقلاب توليدي، انقلاب سياسي و انقلاب علمي تبارز مي
خاطر برداشتن نيروي اجتماعي مدافع مناسبات توليدي كهن از جلو انقلاب اجتماعي اولويت و  انقلاب سياسي به

  .دنشو برده مي عمدگي مي يابد و انقلاب توليدي و انقلاب علمي بر محور آن پيش

، ولو كمونيزم است گذار انقلابي از سرمايه داري به ، سوسياليزم دورةدر مطابقت با ديد مائوئيستيجايي كه  از آن
كه اين دوره يك دورة بس طولاني باشد، سراسر اين دوره از ابتدا تا انتها، دورة ادامة انقلاب تحت ديكتاتوري  اين

مبارزة طبقاتي انقلابي، مبارزة توليدي انقلابي و (» سه جنبش عظيم انقلابي« برد پرولتاريا يعني دورة پيش
  .بر محور و عمدگي مبارزة طبقاتي انقلابي است) هاي انقلابي علمي مونآز

دهندة عمدگي انقلاب و تابعيت افزايش توليد  نشان» انقلاب را دريابيد، توليد را افزايش دهيد«درين مرحله شعار 
نسبت ن دهندة عمدگي انقلابي بود نشان »سرخ بودن و متخصص بودن«حله شعار چنان درين مر هم. از آن است

   .است) هاي علمي متخصص بودن در آزمون(به تخصص علمي داشتن 

نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب  اما رويزيونيزم مبتني بر اكونوميزم بورژوايي در اساس
كه روي عمدگي و اولويت  ندارد، چه رسد به اين» سه جنبش عظيم انقلابي«چين، هيچ اشاره اي به  "كمونيست"

  . مبارزة طبقاتي اتكاء نمايد

نامه ديديم، ديد اكونوميستي بورژوايي آن، در سراسر دورة  ن اساسهمان طوري كه در مباحث قبلي بررسي از اي
گويد كه در  دهد و آشكارا مي رشد نيروهاي مؤلده اولويت و عمدگي مي طور مداوم و پيوسته به به ،سوسياليزم

ة برد مبارزة طبقاتي نيز ديگر وظيف چين، تضاد طبقاتي ديگر تضاد عمده نيست و لذا پيش "سوسياليستي"نظام 
   .    عمده نمي باشد

نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب  ديد اكونوميستي بورژوايي اساس برعلاوه مطابق به
شود، بلكه  در نظر گرفته نمي» جنبش عظيم انقلابي«عنوان يك  نيز به» مبارزه براي توليد«چين  "كمونيست"
برد آن نيز از طريق صدور تكنالوژي از  د و راه پيشگير عنوان يك پروسة آرام و تدريجي مدنظر قرار مي به

هاي توليدي ضد  هاي توليدي سرمايه دارانة امپرياليستي و فعاليت كشورهاي امپرياليستي از طريق صدور سرمايه
  .گردد انقلابي يا حداقل غير انقلابي جستجو مي

برد آن نيز  گيرد و راه پيش قرار نمي مدنظر» جنبش انقلابي عظيم«عنوان يك  هاي علمي نيز به علاوتاً آزمون
آرام و تدريجي جستجو علمي هاي  ها و پژوهش عمدتاً از طريق دانش وارداتي از كشورهاي امپرياليستي و فعاليت

  . گردد مي



دورة (در دورة بس طولاني گذار انقلابي از سرمايه داري به كمونيزم » جنبش عظيم انقلابي«بنابرين هر سه 
گردد كه در آن  سه پروسة آرام و تدريجي و ضد انقلابي، يا حداقل غير انقلابي، مبدل مي به) سوسياليزم

اقتصادي طبق و متخصصين مديران ؛ كنند مداران طبق معمول امور سياسي را رهبري كرده و حكومت مي سياست
هاي علمي شان ادامه  فعاليتها و پژوهش مندان نيز طبق معمول به و دانش كنند امر توليد را رهبري ميمعمول 

در نتيجه در قدم اول تضاد بين اقليت حكومت كنندگان و اكثريت تحت حكومت، تضاد بين اقليت . دهند مي
بين اقتصادي و كارگران يعني تضاد ميان كار فكري و كار جسمي در عرصة توليد، و تضاد و متخصصين مديران 
طرف تحديد  يابد و سير تكامل انقلابي جامعه به دامه ميچنان ا مندان و مردم عادي در سطح كل جامعه هم دانش

هاي مديد دوام نمايد، بلكه  تواند مدت حركتي نمي اما اين توقف و بي. گردد روز افزون اين تضادها متوقف مي
  .    يابند صورت روز افزون تعميق و گسترش مي ها به گردد و اين تضاد عقب آغاز مي سرعت برگشت به به

سال بعد  35سال پس از كودتاي رويزيونيستي عليه جناح انقلابي حزب كمونيست چين و  41ست كه چنين ا اين
بينيم كه  ، مي2017، در سال چين "كمونيست"سراسري يازدهم حزب رويزيونيستي از زمان تدوير كنگرة 

اقتصاد سوسيال در شكل  -دومين اقتصاد امپرياليستي دون به اقتصاد كشور سوسياليستي تحت رهبري مائوتسه
تحكيم حكومت شان ادامه  چنان به هم  اقليت حاكم رويزيونيست كه مبدل شده است، در حالي -امپرياليستي

كشان جهان سقوط كرده  موقعيت يكي از تحت استثمارترين زحمت كشان ميلياردي چيني به دهند  و زحمت مي
  .اند

   

  :ست بين الملليسياانترناسيوناسيوناليزم پرولتري و ــ  در مورد  8
چين، در مورد  "كمونيست"نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب  بندي اساس فرمول

  : المللي، قرار ذيل است ناسيوناليزم پرولتري و سياست بينانتر

  :المللي، حزب كمونيست چين متكي بر اساسات زيرين است  در سياست بين«

اتحاد استوار با كارگران تمام جهان، با تمام ملتهاي تحت ستم، با تمام وفاداري به انترناسيوناليسم پرولتري، 
خلقهاي تحت ستم، با تمام دوستداران صلح و با تمام شخصيت ها و سازمانهاي علمبردار عدالت، در مبارزه عليه 

كمونيست حزب . خاطر دفاع از صلح جهان و به پيش راندن ترقي انساني  هامپرياليسم، هژمونيسم و استعمار ب
احترام متقابل به حق  -1: چين طرفدار انكشاف روابط دولتي بين چين و كشورهاي ديگر بر اساس پنج اصل

 -  4عدم دخالت متقابل در سياست داخلي يكديگر،  -  3عدم تعرض متقابل،  -  2حاكميت ملي و تماميت ارضي، 
  . همزيستي صلح آميز ميباشد - 5مساوات و سود متقابل و 



يست چين با احزاب طبقة كارگر ديگر كشورها بر اساس منافع ماركسيسم و اصل استقلال و آزادي، حزب كمون
  ».مساوات كامل، احترام متقابل و عدم دخالت در سياست داخلي يكديگر را انكشاف ميدهد

بندي  قرار ذيل فرمولهم حزب كمونيست چين نامة تصويب شده در كنگرة سراسري ن در اساس همين موضوع
   :رديده استگ

زب كمونيست چين روي انترناسيوناليسم پرولتري ايستادگي كرده، با قطعيت با احزاب سياسي و سازمانهاي ح«
لنينيستي واقعي سراسر جهان متحد شده، با پرولتاريا، خلقها و ملل ستمديدة سراسر جهان  -ماركسيستي

بسركردگي امريكا، رويزيونيسم معاصر كه وحدت كرده و به اتفاق آنها بخاطر سرنگون ساختن امپرياليسم 
دارودستة مرتد رويزيونيسم شوروي در مركز آن قرار دارد و مرتجعين كشورهاي مختلف و در راه محو نظام بهره 

 ».كشي فرد از فرد در روي كرة زمين و آزادي تمام بشريت مبارزه مينمايد

  :تذكره قرار ذيل استموضوع م در مورد بندي كنگرة سراسري دهم حزب كمونيست چين و فرمول

حزب كمونيست چين پشتيبان انترناسيوناليسم پرولتري، مخالف شوونيسم قدرت بزرگ است، اين حـزب «
قـاطـعـانـه با احزاب و سازمانهاي ماركسيست ـ لنينيست اصيل در سراسر جهان متحد مي شود، و بسوي 

ـ  تركاً عليه هژمونيسم دو ابر قدرتاد دراز ميكند تا مشپرولتاريا، خلقها و ملل ستمديدة سراسر جهان دست اتح
ايالات متحده و اتحاد شوروي، براي سرنگوني امپرياليسم، رويزيونيسم مدرن و كل ارتجاع و الغاء نظام استثمار 

  ».فرد از فرد در سراسر كرة ارض بجنگ برخيزند تا از اين طريق تمام بشريت رهايي يابد

صويب شده در كنگره هاي سراسري نهم و دهم حزب هاي ت نامه اساس رد اختلافبدين ترتيب، مسايل مو 
چين،  "كمونيست"در كنگرة سراسري يازدهم حزب نامة تصويب شده  كمونيست حزب كمونيست چين با اساس

  :مورد قرار ذيل است درين

  : الف

عنوان يك  نامة تصويب شده در كنگرة سراسري نهم حزب كمونيست چين به انترناسيوناليزم پرولتري در اساس
  اصل 

ايستادگي روي «بندي  سياسي و تشكيلاتي، تحت فرمول -جانبه، يعني يك اصل ايديولوژيك جامع و همه
سياسي و تشكيلاتي در سطح  - لوژيكقسمي كه تمامي مسايل ايديو گردد، به مطرح مي» انترناسيوناليزم پرولتري

   .المللي روي آن استوار است بين

عنوان  نامة تصويب شده در كنگرة سراسري دهم حزب كمونيست چين نيز انترناسيوناليزم پرولتري به در اساس
پشتيباني از «بندي  سياسي و تشكيلاتي، تحت فرمول -جانبه، يعني يك اصل ايديولوژيك يك اصل جامع و همه

سطح سياسي و تشكيلاتي در  - قسمي كه تمامي مسايل ايديولوژيك گردد، به مطرح مي» رناسيوناليزم پرولتريانت
  . المللي در تابعيت از آن قرار دارد بين



چين، انترناسيوناليزم پرولتري يك  "كمونيست"نامة تصوب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب  اما در اساس
المللي نيست، بلكه  سطح بين سياسي و تشكيلاتي در -يك اصل ايديولوژيكجامع و همه جانبه، يعني اصل 

المللي  عنوان يكي از اساسات سياست بين هچين و ب "كمونيست"المللي حزب  تابعي از سياست بين عنوان به
بع و جنبة تشكيلاتي آن نيز تا گردد ، مطرح مي»وفاداري به انترناسيوناليزم پرولتري«بندي  حزب، تحت فرمول

  .همين وضعيت سياسي صرف آن است

  :ب

اتحاد قاطع با احزاب سياسي و « نامة تصويب شده در كنگرة سراسري نهم حزب كمونيست چين، اساس
  .كند را مطرح مي »لنينيستي واقعي سراسر جهان - سازمانهاي ماركسيستي

هاي  با احزاب و سازمانيز اتحاد قاطع ن نگرة سراسري دهم حزب كمونيست چيننامة تصويب شده در ك اساس
  .نمايد اصيل در سراسر جهان را مطرح ميلنينيست  -ماركسيست

اجمالاً با وجودي كه در ابتدا چين  "كمونيست"نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب  اما اساس
احزاب طبقة كارگر  در موضوع روابط و مناسبات بارا مطرح مي نمايد، اما » اتحاد استوار با كارگران تمام جهان«

 - [لنينيست  -طور مشخص روابط و مناسبت با احزاب و سازمان هاي ماركسيست هساير كشور ها، و نه ب
واقعي يا اصيل سراسر جهان، از انكشاف مساوات كامل، احترام متقابل و عدم دخالت در سياست ] مائوئيست

ادي، و نه بر اساس انترناسيوناليزم پرولتري، دم داخلي يكديگر، بر اساس منافع ماركسيزم و اصل استقلال و آز
ها  انترناسيوناليستي پرولتري استوار با اين احزاب و سازمانطور مشخص روي وحدت  هكه ب تر از آن زند و بيش مي

  .سازد هاي ملي و كشوري را برجسته مي نمايد و جدايي روي فاصله ها تأكيد ميتكيه نمايد، در واقع 

  :پ

ها و ملل تحت  وحدت با پرولتاريا، خلق«يست چين تصويب شده در كنگرة سراسري نهم حزب كموننامة  اساس
  .نمايد را مطرح مي »ستم سراسر جهان

دست اتحاد دراز كردن بسوي «ب شده در كنگرة سراسري دهم حزب كمونيست چين نيز ينامة تصو اساس
  .نمايد ميرا عنوان  »پرولتاريا، خلق ها و ملل تحت ستم سراسر جهان

  م ملتبا تما... اتحاد استوار «از چين  "كمونيست"نامة تصوب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب  اما اساس
هاي   سازمان ها و  م دوستداران صلح و با تمام شخصيتهاي تحت ستم، با تما  هاي تحت ستم، با تمام خلق

با تمام با اتحاد استوار هاي تحت ستم را  با تمام ملت ترتيب اتحاد استوار زند و به اين دم مي» علمبردار عدالت
  .داران صلح در يك رديف قرار مي دهد دوست

  :ت

مبارزة متفقانه بخاطر سرنگون ساختن «نامة تصويب شده در كنگرة سراسري نهم حزب كمونيست چين،  اساس
مرتد رويزيونيزم شوروي در مركز آن امپرياليزم بسركردگي امپرياليزم امريكا، رويزيونيزم معاصر كه دارودستة 



آزادي  قرار دارد و مرتجعين كشورهاي مختلف و در راه محو محو نظام بهره كشي فرد از فرد در روي كرة زمين و
  .نمايد را مطرح مي» تمام بشريت

گ ننـه جـن بـتـبرخاس« ة سراسري دهم حزب كمونيست چين، طالباساسنامة تصويب شده در كنگر
  ه ـرك عليـتـمش

ايالات متحده و اتحاد شوروي، براي سرنگوني امپرياليزم، رويزيونيزم مدرن و كل ارتجاع  -هژمونيزم دو ابر قدرت
  .است» و الغاء نظام استثمار فرد از فرد در سراسر كرة ارض و رهايي تمام بشريت

ليه امپرياليزم، مبارزه ع«چين،  "كمونيست"نامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب  اما اساس
  . را طلب مي نمايد» هژمونيزم و استعمار بخاطر دفاع از صلح جهان و به پيش راندن ترقي انساني

، كه اولي مبتني بر سه مسالمت آميز »دفاع از صلح جهان و به پيش راندن ترقي انساني«درينجا واضحاً اهداف 
سرنگوني «خاطر  هجنگ مشترك بطح جهاني، جاي جاي انقلاب در س هاست و دومي مبتني بر غلبة ريفورميزم ب

را » رويزيونيزم مدرن و كل ارتجاع و الغاء نظام فرد از فرد در سراسر كرة ارض و رهايي تمام بشريت امپرياليزم،
  . گيرد مي

  :ث

  :چين گفته شده است كه "كمونيست"در اساسنامة تصويب شده در كنگرة سراسري يازدهم حزب 

احترام  – 1: حزب كمونيست چين طرفدار انكشاف روابط دولتي بين چين و و كشورهاي ديگر بر اساس پنج اصل«
عدم دخالت متقابل در سياست داخلي  – 3عدم تعرض متقابل،  – 2متقابل به حق حاكميت ملي و تماميت ارضي، 

  ».دهمزيستي مسالمت آميز ميباش – 5مساوات و سود متقابل و   - 4يكديگر، 

مورد هيچ  هاي سراسري نهم و دهم حزب كمونيست چين، درين هاي تصويب شده در كنگره نامه اما در اساس
  .    چيزي گفته نشده است

  

  :كمونيزم در مورد تغيير نهايي جامعة سوسياليستي و ترقي آن به  ــ 9
  :مورد گفته شده است درينچين  "كمونيست"سراسري يازدهم حزب نامة تصويب شده در كنگرة در اساس

پيشرفت عظيم نيروهاي مؤلده و ترقي و  .هدف غائي حزب ايجاد يك سيستم جامعة كمونيستي ميباشد«
شگوفائي عظيم در ساحات ايدئولوژيك سياسي و فرهنگي به تغيير نهائي جامعة سوسياليستي و ترقي آن به 

) س بقدر توانائيش و به هر كس به قدر ضرورتشاز هرك(كه در آن پرنسيب ] منجر مي شود[جامعة كمونيستي 
  ».اعمال ميگردد



مورد مختصراً  درين راسري نهم و دهم حزب كمونيست چين،هاي س هاي تصويب شده در كنگره نامه س اما در اسا
  :گفته شده است

  ».هدف نهائي حزب تحقق كمونيسم است«

  :مورد چند موضوع مهم قابل بحث وجود دارد درين

تغيير نهايي جامعة سوسياليستي و «خود باعث  به خود» پيشرفت عظيم نيروهاي مؤلده«چ سطحي از هي  -اولاً
تغيير نهايي جامعة سوسياليستي و ترقي آن به جامعة كمونيستي  .گردد نمي» ترقي آن به جامعة كمونيستي

مناسبات توليدي ( رون مناسبات توليدي سوسياليستيمستلزم سر برآوردن مناسبات توليدي كمونيستي از د
پروسة پر پيچ و خم و مملو از فراز و نشيب  بلوغ رسيدن آن از درون و به) كمونيزم دورة گذار از سرمايه داري به

انقلابات فرهنگي پرولتري متعدد با  ،پروسة انقلابي پيوستههاي مختلف اين فراز .استطبقاتي پرولتري  مبارزات
گام از ي تحت ديكتاتوري پرولتاريا در هرادامة انقلاب سوسياليستبدين طريق با  .گردد مشخص ميو مداوم 

د يگردخواهد تر  فرازهاي انقلابي مرحلة گذار از سرمايه داري به كمونيزم، مناسبات توليدي جامعه هر دم انقلابي
امة چنين ادبا در واقع . خواهد دادحركت ادامه  كمونيستي به سوي مناسبات توليدي بالغ هاي پيهم به و با جهش

 گرانه و ستم استثمارگرانةهاي  ناخالصي ،با هر جهش انقلابي ورها و در سطح جهان است كهمسيري در سطح كش
هاي بيشتري براي رشد نيروهاي مؤلده  زمينه گردد، تر مي به نحو انقلابي پاكاز مناسبات توليدي در جامعه 

مرحلة عالي جامعة كمونيستي فرا خواهد سپس  واولية جامعة كمونيستي  ةحلو سرانجام مر گردد مساعد مي
  .  . رسيد

نيز دورة سوسياليزم » ترقي و شگوفائي عظيم در ساحات ايدئولوژيك سياسي و فرهنگي«هيچ سطحي از  - ثانياً
ي جامعة سوسياليستي و تغيير نهاي«باعث  ،»پيشرفت عظيم نيروهاي مؤلده«خود، در پهلوي  هتواند خودب نمي

جامعة  درين عرصه، تغيير نهايي جامعة سوسياليستي و ترقي آن به. گردد» جامعة كمونيستي ترقي آن به
يعني محو كليه تمايزات طبقاتي، محو كليه مناسبات توليدي استثمارگرانه و  محو چهار كليتكمونيستي مستلزم 

گرانه  در  ر استثمارگرانه و ستمگرانه و محو كليه افكا گرانه، محو كليه مناسبات اجتماعي استثمارگرانه و ستم ستم
انقلابي تساوي غير طبقاتي، مناسبات  رولتاريا و جاگزيني كاملمسير بس طولاني ادامة انقلاب تحت ديكتاتوري پ

استثمارگرانه و هاي  جاي كليت افكار انقلابي كمونيستي به مناسبات اجتماعي كمونيستي وتوليدي كمونيستي، 
  .  محو شده استگرانة  ستم

در  »پيشرفت عظيم نيروهاي مؤلده و ترقي و شگوفائي عظيم در ساحات ايدئولوژيك سياسي و فرهنگي« -الثاً ث
جوامع طبقاتي سوسياليستي اموري نيستند كه بدون ارتباط با مبارزات طبقاتي پر فراز و نشيب اين جوامع و يا 

تواند  چنين تصوري فقط مي اين. ند و پيش بروندصورت آرام و ملايم، شكل بگير در ارتباط با اين مبارزات، ولي به
  . يك تصور رويزيونيستي باشد



گيرد كه در سراسر آن طبقات،  دليل اساسي اش اين است كه سوسياليزم دورة تاريخي بس طولاني اي را دربرمي
امپرياليزم و مبارزة طبقاتي و خطر احياي سرمايه داري وجود دارد و خطر براندازي، تخريب و تجاوز از جانب 

رفت عظيم نيروهاي مؤلده در هرگام خود مستلزم  بنابرين پيش .كند سوسيال امپرياليزم جامعه را تهديد مي
رفت  طور مداوم موانع پيش مبارزات طبقاتي انقلابي پرولتري از طريق انقلابات متعدد فرهنگي است تا به برد پيش

جامعه، از جلو اين نيروها برداشته شود و  بات توليديهاي مناس ماندگي ، يعني عقبعظيم نيروهاي مؤلده
  . رفت مداوم آن تأمين گردد پيش

در جوامع سوسياليستي كه  چنين است ترقي  و شگوفايي عظيم در ساحات ايديولوژيك سياسي و فرهنگي هم
حت ديكتاتوري مبتني بر تيوري ادامة انقلاب تبرد مبارزات طبقاتي انقلابي پرولتري  فقط در متن و بطن پيش

  .تواند ممكن و ميسر گردد ميپرولتاريا 

چيزي نيست كه با ديوار چين از » ش و به هر كس به قدر ضرورتشائياز هر كس بقدر توان«پرنسيپ  -رابعاً
فاصله داشته باشد و فقط پس از محو تام و » از هركس به اندازة توانائيش و به هر كس به اندازة كارش«پرنسيپ 

بس طولاني از سرمايه سوسياليزم مرحلة گذار انقلابي . وار سربرآورد و شگوفا گردد تمام پرنسيپ دومي سمارق
قلابي از اين ترتيب مرحلة گذار ان و به مة انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا استكمونيزم از طريق ادا داري به

اندازة توانائيش و   ازهر كس به«پرنسيپ  به » اندازة كارش هر كس به  ازة توانائيش و به اند از هر كس به «پرنسيپ 
  .باشد نيز ميتحت ديكتاتوري پرولتاريا از طريق ادامة انقلاب » اندازة كارش هر كس به  به

اندازة  به هر كس به « رفت پر فراز و نشيب پروسة انقلابي مداوم، تحول از اصلِ درين مرحله در جريان پيش
، از طريق تحديد انقلابي پيوستة اصل اول و انكشاف انقلابي »اندازة ضرورتشهر كس به   به«اصل  به» كارش

  . يابد صورت نهايي تحول كيفي مي و سرانجام به رود صورت پيوسته و مداوم پيش مي پيوستة اصل دوم به

در طول دوران سوسياليزم در جهت بايد پرنسيپي نيست كه » به هركس به اندازة كارش... «بنابرين پرنسيپ 
 ،البته شكي نيست كه اين پرنسيپ، يك پرنسيپ اوليه در سوسياليزم. عمل آيد تحكيم و تثبيت ان كوشش به

در دوران » دازة ضرورتشبه هركس به ان... «انقلابي ازين پرنسيپ به پرنسيپ مداوم  پيوسته وولي گذار  .است
بدون طي طريق پيوسته و مداوم درين مسير هرگز . استنيز يك پرنسيپ كمونيزم  سوسياليزم تا رسيدن به

  .كمونيزم عبور نمود توان از مرحلة سوسياليزم به صورت خودبخودي نمي به

از همان ابتداي ساختمان سوسياليزم مورد تحديد » به هركس به اندازة كارش... «رنسيپ حتي بايد پذيرفت كه پ
اصل بورژوايي طبق  "ارزش كار"است و  "ميزان ارزش كار"مفهوم  در واقع به» اندازة كار«عبارت . گيرد قرار مي

يك » دازة كارشبه ان«بنابرين سنجش حق هركس  .گردد سنجش مي "ميزان مصرف براي توليد نيروي كار"
هدف ساختمان سوسياليزم از لحاظ اقتصادي رفع احتياجات . است "حق بورژوايي"سنجش بورژوايي يا 

كه در اقتصاد بورژوايي كسب سود هم منشاء سرمايه است و هم  اقتصادي جامعه است و نه كسب سود، در حالي



قرار دارد، ولي در اقتصاد سوسياليستي سود  دهي بنابرين در اقتصاد سرمايه داري سود در مقام فرمان. هدف آن
در اقتصاد سوسياليستي از همان ابتداي  "حق بورژوايي"دهي قرار ندارد؛ به همين جهت  در مقام فرمان

با تحديد مواجه » به اندازة كارش«گيرد، يعني سنجش حق هركس  مورد تحديد قرار ميساختمان سوسياليزم 
  . گردد مي

افزون عليه تضاد ميان فكري و جسمي، تضاد ميان شهر و ده، تضاد ميان مناطق مختلف، مبارزات پيوسته و روز
رفت مداوم و پيوستة مبارزات  و پيش كشان و غيره تضاد ميان كار زنان و مردان، تضاد ميان سطوح مختلف زحمت

و به همان  گردد مي» به اندازة كارش«و سنجش حق هركس  "حق بورژوايي"مذكور، باعث تحديد روزافزون 
  .گردد مي» به اندازة ضرورتش«سنجش حق هركس باعث رشد  ميزان

دست  هاي گوناگون از همان ابتدا روي هاي عمومي اقتصاد و خدمات در عرصه در جامعة سوسياليستي رشد بخش
و خدمات عمومي طبق  شود و از همان ابتدا ميزان استفادة هركس از تسهيلات اقتصادي عمومي گرفته مي

 ،براي همه "حق اشتغال"يا  "حق كار" ،در رأس همه .گردد معين نمي» به اندازة كارش«سنجش حق هركس 
يعني حق استفادة عمومي از تأسيسات عمومي اقتصادي سوسياليستي براي امرار معاش موجود است، در حالي 

ولي  ي كار ديگران وجود داردكه در جامعة سرمايه داري حق فروش نيروي كار تؤأم با حق خريد و استثمار نيرو
در واقعيت جامعه موجود ولو اينكه از لحاظ حقوقي و قانوني وجود داشته باشد،  "حق اشتغال"يا  "حق كار"

   .نيست

استفاده از نظام تحصيلي مجاني، نظام صحي مجاني، مراكز تفريحي و ورزشي مجاني، مراكز هنري و فرهنگي 
طبق سنجش حق  ي ساختمان سوسياليزمنيز از همان ابتدا طفال و غيرهمراكز عمومي مجاني پرورش امجاني، 
  .گيرد صورت نمي» به اندازة كارش«هركس 

از هركس به «از پرنسيپ  ،فراز نشيبمملو از پيچ و خم و  بس طولاني و پربدين ترتيب است كه گذار انقلابي 
كس به اندازة توانائيش و به هر كس به اندازة از هر« به پرنسيپ » اندازة توانائيش و به هر كس به اندازة كارش

  .گردد جامعة كمونيستي منجر مي در پايان به» ضرورتش

   :ادامـه دارد 

   :در شمارة بعديهاي تا كنون مطرح شده   گيري نهايي از مجموع بحث نتيجه


